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  محتواى سوره قدر
است، » شب قدر«محتواى اين سوره، چنان كه از نامش نيز پيدا است، بيان نزول قرآن مجيد در 

  .ار آنو بركات و آث» شب قدر«و سپس بيان اهميت 
بودن آن » مكىّ«؟ مشهور ميان مفسران »مدينه«نازل شده، يا » مكّه«اين سوره در : در اين كه

نازل شده است، زيرا در روايتى آمده كه پيغمبر » مدينه«در : اند است، ولى بعضى احتمال داده
امر بر پيامبر اند، اين  از منبر او بالا رفته» بنى اميه«در خواب ديد ) صلى االله عليه وآله(اكرم

ليَلَةُ القَْدرِ «لذا بعضى (نازل گرديد و پيامبر را تسلىّ دارد » قدر«گران آمد و ناراحت شد، سوره 
) دانند كه حدود يك هزار ماه بود مى» بنى اميه«را ناظر به مدت حكومت » خيَرٌ منْ أَلفْ شَهر

  )1.(»كهّم«تشكيل شد، نه در » مدينه«مسجد و منبر در : دانيم و مى
بودن است، و اين روايت ممكن است از قبيل تطبيق » مكىّ«ـ : اما، معروف ـ چنان كه گفتيم

  .باشد، نه شأن نزول
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .371، صفحه 6، جلد »در المنثور«و  188، صفحه 30، جلد »روح المعانى«ـ  1
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  فضيلت تلاوت اين سوره
منْ : نقل شده) صلى االله عليه وآله(ضيلت تلاوت اين سوره همين بس كه، از پيغمبر اكرمدر ف

هر كس آن را تلاوت كند، مانند «: قرََأهَا أعُطي منَ الأَجرِ كمَنْ صام رمضانَ و أَحيا ليَلَةَ الْقدَرِ
  )1.(»كسى است كه ماه رمضان را روزه گرفته، و شب قدر را احيا داشته است

منْ قرََأَ انّا أنَزَْلنْاه بجِهر كانَ كشَاهرِ : خوانيم مى) عليه السلام(در حديث ديگرى، از امام باقر
لِ اللّهِبيى سف همِبد طَتشَحْرّاً كانَ كاَلمنْ قرََأهَا سم و ،لِ اللّهِبيى سف هفيس :  

شكار بخواند، مانند كسى است كه در راه خدا شمشير را بلند و آ» انا انزلناه«كسى كه سوره «
كند، و كسى كه به طور پنهان بخواند، مانند كسى است كه در راه خدا به  كشيده و جهاد مى

  )2.(»خون آغشته شده است
خواند و حقيقتش را درك   واضح است، اين همه فضيلت از آنِ كسى نيست كه آن را مى

فهمد و به محتوايش جامه عمل  خواند، مى ه، مىكند، بلكه از آنِ كسى است ك نمى
  .كند  شمرد و آياتش را در زندگى پياده مى پوشاند، قرآن را بزرگ مى مى

* * *  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .516، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2و  1
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  إنِّا أنَزَْلنْاه في ليَلَةِ الْقدَرِ        1
  و ما أَدراك ما ليَلَةُ الْقدَرِ        2
  ليَلَةُ الْقدَرِ خيَرٌ منْ أَلفْ شَهر        3
  تنَزََّلُ الْملائكَةُ و الرُّوح فيها بِإِذْنِ ربهِم منْ كُلِّ أَمر        4
  سلام هي حتىّ مطْلَعِ الفْجَرِ        5
  

  :ترجمه
  ربه نام خداوند بخشنده بخشايشگ

  !را در شب قدر نازل كرديم) قرآن(ـ ما آن  1
  !دانى شب قدر چيست؟ ـ و تو چه مى 2
  !ـ شب قدر بهتر از هزار ماه است 3
  .شوند هر كارى نازل مى) تقدير(در آن شب به اذن پروردگارشان براى » روح«ـ فرشتگان و  4
  !تا طلوع سپيده) و بركت و رحمت(ـ شبى است سرشار از سلامت  5
  

  :يرتفس
  !شب قدر شب نزول قرآن

  » رمضان«قرآن مجيد در ماه مبارك : شود از آيات قرآن به خوبى استفاده مى
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تمام : و ظاهر اين تعبير آن است كه) 1(»شَهرُ رمضانَ الَّذي أنُزِْلَ فيه الْقرُآْنُ«: نازل شده است
  .قرآن در اين ماه نازل گرديد

إنِّا أنَزَْلنْاه في ليَلَةِ (» ما آن را در شب قدر نازل كرديم«: دافزاي مى» قدر«در نخستين آيه سوره 
  ).الْقدَرِ

» قرآن«به » إنِّا أنَزَْلنْاه«گر چه، در اين آيه صريحاً نام قرآن ذكر نشده، ولى مسلّم است كه ضمير 
  .گردد و ابهام ظاهرى آن براى بيان عظمت و اهميت آن است باز مى

نيز اشاره ديگرى به عظمت اين كتاب بزرگ آسمانى » ما آن را نازل كرديم«: لْناهتعبير به إنِّا أنَزَْ
كه » متكلم مع الغير«است، كه خداوند نزول آن را به خودش نسبت داده، مخصوصاً با صيغه 

  .مفهوم جمعى دارد و دليل بر عظمت است
شود، دليل  مى ها تعيين  ، همان شبى كه مقدرات و سرنوشت انسان»قدر«نزول آن در شب 
  .ساز بودن اين كتاب بزرگ آسمانى است ديگرى بر سرنوشت

شود كه شب قدر در ماه مبارك  گيرى مى ، نتيجه»بقره«از ضميمه كردن اين آيه با آيه سوره 
شود، ولى  است، اما كدام شب است؟ از قرآن چيزى در اين مورد استفاده نمى» رمضان«

اند، كه در پايان تفسير اين سوره، به خواست خدا، در  دهروايات در اين باره بحث فراوان كر
  .اين زمينه و مسائل ديگر سخن خواهيم گفت

هم از نظر تاريخى و هم از نظر ارتباط محتواى قرآن : در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين كه
ر ، مسلمّ است اين كتاب آسمانى به طو)صلى االله عليه وآله(با حوادث زندگى پيغمبر اكرم

در ماه رمضان : گويد سال نازل گرديد، اين امر چگونه با آيات فوق كه مى 23تدريجى و طى 
  باشد؟ و شب قدر نازل شده، سازگار مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .185ـ بقره، آيه  1
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دو قرآن داراى : اند ـ اين است كه اى كه بسيارى از محققان گفته پاسخ اين سؤال ـ به گونه
  .نزول بوده است

بيت «يا ) صلى االله عليه وآله(نزول دفعى، كه در يك شب تمام آن، بر قلب پاك پيغمبر اكرم 
  .به آسمان دنيا، نازل گرديد» لوح محفوظ«يا از » المعمور

  )1.(و نزول تدريجى، كه در طول بيست و سه سال دوران نبوت انجام گرفت
بوده نه تمام آن، ولى اين بر خلاف ظاهر » ليلة القدر«ر آغاز نزول قرآن د: اند بعضى نيز گفته
  .ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم: گويد آيه است كه مى

و در بعضى تعبير » انزال«درباره نازل شدن قرآن در بعضى از آيات، تعبير به : قابل توجه اين كه
معمولاً در جائى » تنزيل«: شود اى از متون لغت استفاده مى  شده است، و از پاره» تنزيل«به 

مفهوم وسيعترى دارد، كه نزول دفعى » انزال«شود كه چيزى تدريجاً نازل گردد، ولى  گفته مى
  )2.(گردد را نيز شامل مى

  .تواند اشاره به دو نزول فوق باشد  اين تفاوت تعبير كه در آيات قرآن آمده، مى
* * *  

و ما (؟ »دانى شب قدر چيست تو چه مى« :فرمايد  در آيه بعد، براى بيان عظمت شب قدر مى
  ).أَدراك ما ليَلَةُ الْقدَرِ

 * * *  
ليَلَةُ الْقدَرِ خيَرٌ منْ أَلْف (» شب قدر شبى است كه از هزار ماه بهتر است«: گويد و بلافاصله مى

  ).شَهر
  عظمت اين شب به قدرى است كه حتى پيغمبر : دهد اين تعبير نشان مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به بعد  148، صفحه »نمونه«تفسير  21، جلد »دخان«سوره  3ـ شرح اين مطلب را ذيل آيه  1

  .ايم بيان كرده
  .، ماده نزل»مفردات راغب«ـ  2
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اش قبل از نزول اين آيات، به آن واقف  با آن علم وسيع و گسترده) صلى االله عليه وآله(اكرم
  .نبود
ر ماه بيش از هشتاد سال است، به راستى، چه شب با عظمتى است كه به اندازه هزا: دانيم مى

  .يك عمر طولانى پر بركت ارزش دارد
يكى از بنى اسرائيل : فرمود) صلى االله عليه وآله(پيغمبر اكرم: در بعضى از تفاسير آمده است

جهاد ) يا آماده(ل لباس جنگ در تن كرده بود و هزار ماه از تن بيرون نياورد و پيوسته مشغو
فى سبيل اللّه بود، اصحاب و ياران تعجب كردند و آرزو داشتند چنان فضيلت و افتخارى براى 

شب قدر از هزار ماه برتر «: شد، آيه فوق نازل گشت و بيان كرد كه آنها نيز ميسر مى
  )1.(»است

نفر از بنى اسرائيل  از چهار) صلى االله عليه وآله(پيغمبر اكرم: در حديث ديگرى نيز آمده است
كه هشتاد سال عبادت خدا را بدون عصيان انجام داده بودند سخن به ميان آورد، اصحاب آرزو 

  )2.(كردند، آيه فوق در اين زمينه نازل شد اى كاش آنها هم چنين توفيقى پيدا مى: كردند
براى تكثير : ندا ؟ بعضى گفته»تكثير«است يا » تعداد«در اينجا براى » هزار«عدد : در اين كه

باشد، ولى رواياتى كه در بالا نقل كرديم  است، و ارزش شب قدر از هزاران ماه نيز برتر مى
عدد مزبور، براى تعداد است، و اصولاً عدد، هميشه براى تعداد است، مگر اين : دهد نشان مى

  .كه قرينه روشنى بر تكثير باشد
* * *  

فرشتگان و روح در آن شب «: افزايد داخته، مىسپس، به توصيف بيشترى از آن شب بزرگ پر
تنََزَّلُ المْلائكَةُ و الرُّوح فيها بإِِذْنِ ربهمِ (» شوند به اذن پروردگارشان براى تقدير هر كار نازل مى

  ).منْ كُلِّ أَمر
  در (فعل مضارع است، و دلالت بر استمرار دارد » تنَزََّلُ«با توجه به اين كه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .371، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  2و  1
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صلى االله عليه (شب قدر مخصوص به زمان پيغمبر اكرم: شود روشن مى) بوده» تتَنَزََّلُ«اصل 
و نزول قرآن مجيد نبوده، بلكه امرى است مستمر و شبى است مداوم، كه در همه سال )وآله

  .شود تكرار مى
نيز » روح الامين«است كه » جبرئيل امين«: اند منظور از روح كيست؟ بعضى گفته :در اين كه
  .شود ناميده مى

و كَذلك : »شورى«سوره  52اند، به قرينه آيه  تفسير كرده» وحى«را به معنى » روح«بعضى 
» وحى«، بر تو نيز همان گونه كه بر پيامبران پيش وحى فرستاديم«: أوَحينا إِليَك روحاً منْ أَمرنِا

  .»را به فرمان خود وحى كرديم
فرشتگان با وحى الهى در زمينه تعيين مقدرات در آن شب «: شود بنابراين، مفهوم آيه چنين مى

  .»شوند نازل مى
» روح«: رسد، و آن اين كه تر به نظر مى در اينجا تفسير سومى وجود دارد كه از همه نزديك

نقل ) عليه السلام(تگان، چنان كه در حديثى از امام صادقمخلوق عظيمى است، ما فوق فرش
) عليه السلام(؟ امام»آيا روح همان جبرئيل است«: شخصى از آن حضرت سؤال كرد: شده است

: يقوُلُ جبرئَيلُ منَ الْملائكَةِ، و الرُّوح أعَظَم منَ المْلائكَةِ، أَ ليَس أَنَّ اللّه عزَّوجلَّ: در پاسخ فرمود
  : تنَزََّلُ المْلائكَةُ و الرُّوح؟

ملائكه : فرمايد جبرئيل از ملائكه است، و روح اعظم از ملائكه است، مگر خداوند متعال نمى«
  )1.(؟»شوند و روح نازل مى

در اينجا » روح«يعنى، به قرينه مقابله، اين دو با هم متفاوتند، تفسيرهاى ديگرى نيز براى كلمه 
  .نظر گرديد ه، چون دليلى براى آنها نبود از آن صرفذكر شد

ها و آوردن هر  فرشتگان براى تقدير و تعيين سرنوشت: اين است كه» منْ كُلِّ أَمر«منظور از 
  شوند، و هدف از  خير و بركتى در آن شب نازل مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .481، صفحه 4، جلد »برهان«ـ تفسير  1



٢٠٨  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    
  .ول آنها انجام اين امور استنز

  )1.(آورند هر امر خير و هر سرنوشت و تقديرى را با خود مى: يا اين كه
شوند، ولى مناسب   منظور اين است كه، آنها به امر و فرمان خدا نازل مى: اند بعضى نيز گفته

  .همان معنى اول است
جهان شده است، تناسب نزديكى با  كه در آن تكيه روى مسأله ربوبيت و تدبير» ربهِم«تعبير به 

اى  شوند و كار آنها نيز گوشه كار اين فرشتگان دارد، كه آنها براى تدبير و تقدير امور نازل مى
  .از ربوبيت پروردگار است

 * * *  
» شبى است آكنده از سلامت و خير و رحمت تا طلوع صبح«: فرمايد  و در آخرين آيه مى

  ).الْفجَرِسلام هي حتّى مطْلَعِ (
هم، قرآن در آن نازل شده، هم عبادت و احياء آن معادل هزار ماه است، هم خيرات و بركات 

گردد، و هم  شود، هم رحمت خاصش شامل حال بندگان مى  الهى در آن شب نازل مى
  .گردند فرشتگان و روح در آن شب نازل مى

طبق بعضى از روايات، در آن شب، بنابراين، شبى است سرتاسر سلامت، از آغاز تا پايان، حتى 
  .شيطان در زنجير است و از اين نظر نيز شبى است سالم و توأم با سلامت

در حقيقت ) به جاى اطلاق سالم(كه به معنى سلامت است بر آن شب، » سلام«بنابراين، اطلاق 
  .فلان كس عين عدالت است: گوئيم نوعى از تأكيد است، همان گونه كه گاه مى

  : بر آن شب، به خاطر اين است كه» سلام«اطلاق : اند گفته بعضى نيز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد،  مى» لاجَلِ كُلِّ أَمر» «منْ كُلِّ أَمر«است، و مفهوم » لام«به معنى » من«ـ طبق تفسير اول  1
  .باشد مى» باء مصاحبت«به معنى » من«و بنابر تفسير دوم 
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) صلى االله عليه وآله(كنند، يا به حضور پيامبر يوسته به يكديگر يا به مؤمنان سلام مىفرشتگان پ
  .دارند رسند و سلام عرضه مى و جانشين معصومش مى

  .پذير است جمع ميان اين تفسيرها نيز امكان
به هر حال، شبى است سراسر نور و رحمت و خير و بركت و سلامت و سعادت و بى نظير از 

  .هر جهت
دانيد شب قدر كدام  آيا شما مى«: سؤال شد) عليه السلام(از امام باقر: حديثى آمده است در

  : كيَف لا نعَرِف و المْلائكَةُ تطَُوف بنِا فيها: ؟ فرمود»شب است
  )1!.(»زنند دانيم، در حالى كه فرشتگان در آن شب در گرد ما دور مى چگونه نمى«

چند نفر از فرشتگان الهى نزد او آمدند و بشارت : آمده است) لامعليه الس(در داستان ابراهيم
از ) عليه السلام(لذتى كه ابراهيم: گويند ، مى)2(تولد فرزند براى او آوردند و بر او سلام كردند

سلام اين فرشتگان برد، با تمام دنيا برابرى نداشت، اكنون بايد فكر كرد، وقتى گروه، گروه 
كنند، چه لذت و لطف و بركتى  شوند و بر مؤمنان سلام مى زل مىفرشتگان در شب قدر نا

  !دارد؟
را در آتش نمرودى افكندند، فرشتگان آمدند و بر او سلام كردند، و ) عليه السلام(وقتى ابراهيم

و » برد«آتش بر او گلستان شد، آيا آتش دوزخ به بركت سلام فرشتگان بر مؤمنان در شب قدر 
  شود؟ نمى» سلام«

عليه (است، كه در آنجا بر خليل) صلى االله عليه وآله(اين نشانه عظمت امت محمد آرى،
  )3.(شوند و در اينجا بر اين امت اسلام نازل مى) السلام

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .29، حديث 488، صفحه 4، جلد »برهان«ـ تفسير  1
  .69ـ هود، آيه  2
  .36، صفحه 32د ، جل»فخر رازى«ـ تفسير  3
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  :ها نكته

  شود؟ ـ چه امورى در شب قدر مقدر مى 1
اند، از جمله   در پاسخ اين سؤال، كه چرا اين شب، شب قدر ناميده شده؟ سخن بسيار گفته

  :اين كه
ناميده شده، كه جميع مقدرات بندگان در تمام سال در آن » قدر«ـ شب قدر به اين جهت  1

إنِّا : فرمايد است كه مى» دخان«سوره  4و  3عنى در آيات شود، شاهد اين م شب تعيين مى
  : فيها يفرَْقُ كُلُّ أَمر حكيم* أنَزَْلنْاه في ليَلَة مباركَة إنِّا كنُّا منذْرينَ 

در آن * ايم  ما اين كتاب مبين را در شبى پر بركت نازل كرديم، و ما همواره انذار كننده بوده«
  .»گردد حكمت خداوند تنظيم و تعيين مى شب كه هر امرى بر طبق

در آن شب، مقدرات يك سال : گويد اين بيان، هماهنگ با روايات متعددى است كه مى
گردد، و ارزاق و سرآمد عمرها، و امور ديگر، در آن ليله مباركه، تفريق و   ها تعيين مى انسان

  .شود تبيين مى
انسان و مسأله اختيار ندارد، چرا كه تقدير الهى البته، اين امر هيچگونه تضادى با آزادى اراده 

هاى افراد، و ميزان ايمان، تقوا، پاكى نيت و   ها و لياقت به وسيله فرشتگان بر طبق شايستگى
  .اعمال آنها است

هايش از ناحيه  زمينه: كنند كه لايق آن است، يا به تعبير ديگر براى هر كس آن مقدر مى: يعنى
  .ين نه تنها منافاتى با اختيار ندارد، كه تأكيدى بر آن استخود او فراهم شده، و ا

داراى قدر و شرافت : اند كه  آن شب را از اين جهت شب قدر ناميده: اند  ـ بعضى نيز گفته 2
  ما : آمده است» حج«سوره  74نظير آنچه در آيه (عظيمى است 
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رِهَقَّ قدوا اللّه حرَآنها قدر خداوند را نشناختند«: قد«.(  
به خاطر آن است كه، قرآن با تمام قدر و منزلتش بر رسول والا قدر، و به : اند  ـ گاه نيز گفته 3

  .وسيله فرشته صاحب قدر نازل گرديد
  .شبى است كه مقدر شده قرآن در آن نازل گردد: ـ يا اين كه 4
  .شود كسى كه آن شب را احيا بدارد، صاحب قدر و مقام و منزلت مى: ـ يا اين كه 5
شوند، كه عرصه زمين بر آنها تنگ  در آن شب، آن قدر فرشتگان نازل مى: ـ يا اين كه 6

  )1.(»و منْ قدُر عليَه رزِقُه«: شود ـ چون تقدير به معنى تنگ گرفتن نيز آمده است ـ مانند مى
تفسير  كاملاً ممكن است، هر چند» ليلة القدر«جمع ميان تمام اين تفسيرها در مفهوم گسترده 

  .تر است تر و معروف اول از همه مناسب
 * * *  

  ـ شب قدر كدام شب است؟ 2
چرا كه جمع ميان آيات قرآن،  ;است ترديدى نيست» رمضان«در ماه » ليلة القدر«در اين كه 

  .كند همين معنى را اقتضا مى
در شب « :فرمايد و از سوى ديگر مى) 2(»قرآن در ماه رمضان نازل شده«: گويد  از يكسو مى

  ).آيات مورد بحث(» قدر نازل گرديده
هاى ماه رمضان است؟ گفتگو بسيار است، و در اين زمينه،  ولى، در اين كه كدام شب از شب
شب اول، شب هفدهم، شب نوزدهم، شب بيست و يكم، : تفسيرهاى زيادى شده، از جمله

  .شب بيست و سوم، شب بيست و هفتم، و شب بيست و نهم
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7ـ طلاق، آيه  1
  .185ـ بقره، آيه  2
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در دهه آخر ماه رمضان و شب بيست و يكم يا : اما، مشهور و معروف در روايات اين است
صلى االله (در دهه آخر ماه مبارك، پيغمبر اكرم: خوانيم بيست و سوم است، لذا در روايتى مى

  .داشت و مشغول عبادت بود ها را احيا مى تمام شب) عليه وآله
شب قدر، شب بيست و يكم يا بيست و : آمده است) عليه السلام(و در روايتى، از امام صادق

اگر من : سوم است، حتى هنگامى كه راوى اصرار كرد كداميك از اين دو شب است و پرسيد
عيين نفرمود، و ت) عليه السلام(امام! نتوانم هر دو شب را عبادت كنم كداميك را انتخاب نمايم؟

  )1!.(»خواهى چه آسان است دو شب براى آنچه مى«: ما أَيسرَ ليَلتَيَنِ فيما تطَْلبُ: افزود
رسيده است، بيشتر روى شب ) عليهم السلام(ولى، در روايات متعددى كه از طرق اهل بيت

دور » تمشب بيست و هف«بيست و سوم تكيه شده، در حالى كه روايات اهل سنت بيشتر روى 
  .زند مى

  : نيز نقل شده كه فرمود) عليه السلام(در روايتى، از امام صادق
َى ليف ضاءمالا نَ وشرِْيع دى وحلَةِ اَى ليف رامبالا شرََ، وةُ ععسرِ تَلَةِ الْقدَى ليرُ فيْأَلتَّقد لَةِ ثَلاثُ و

  :عشرِْينَ
تحكيم آن در شب بيست و يكم، و امضاء در شب بيست و  تقدير مقدرات، در شب نوزدهم،«

  .شود  و به اين ترتيب بين روايات جمع مى) 2(»سوم است
شود، فرا  اى از ابهام، شب قدر را به خاطر جهتى كه بعداً به آن اشاره مى ولى به هر حال، هاله

  .گرفته است
* * *  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .58، حديث 625، صفحه 5، جلد »يننور الثقل«ـ  1
  .62، حديث 626، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2
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  ـ چرا شب قدر مخفى است؟ 3
هاى ماه مبارك  هاى سال، يا در ميان شب مخفى بودن شب قدر در ميان شب: بسيارى معتقدند

  :اوندها اهميت دهند، همان گونه كه خد مردم به همه اين شب: رمضان، براى اين است كه
  .رضاى خود را در ميان انواع طاعات پنهان كرده، تا مردم به همه طاعات روى آورند

  .غضبش را در ميان معاصى پنهان كرده، تا از همه بپرهيزند
  .دوستانش را در ميان مردم مخفى كرده، تا همه را احترام كنند
  .اجابت را در ميان دعاها پنهان كرده، تا به همه دعاها رو آورند

  .سم اعظم را در ميان اسمائش مخفى ساخته، تا همه را بزرگ دارندا
  .و وقت مرگ را مخفى ساخته، تا در همه حال آماده باشند

  .رسد و اين، فلسفه مناسبى به نظر مى
* * *  

  هاى پيشين نيز بوده است؟ ـ آيا شب قدر در امت 4
رآن و عصر پيامبر شب قدر مخصوص زمان نزول ق: دهد ظاهر آيات اين سوره، نشان مى

  .شود نيست، بلكه، همه سال تا پايان جهان تكرار مى) صلى االله عليه وآله(اسلام
سلام «كه دلالت بر استمرار دارد، و همچنين تعبير به جمله اسميه ) تنَزََّلُ(تعبير به فعل مضارع 
  .استكه نشانه دوام است نيز، گواه بر اين معنى » هي حتىّ مطْلَعِ الْفجَرِ

اين (كند  به علاوه، روايات بسيارى كه شايد در حد تواتر باشد نيز، اين معنى را تأييد مى
  ).نسبت به آينده

  .ولى، آيا در امتهاى پيشين نيز بوده است، يا نه؟
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باشد، چنان كه در  اين از مواهب الهى بر اين امت مى: صريح روايات متعددى اين است
انَّ اللّه وهب لاُمتى ليَلَةَ الْقدَرِ لَم يعطها : آمده است) االله عليه وآله صلى(حديثى از پيغمبر اكرم

ملَهَنْ كانَ قبهاى پيشين از اين  خداوند شب قدر را به امت من بخشيده، و احدى از امت«: م
  )1.(»موهبت برخوردار نبودند

  .ن مطلب دارددر تفسير آيات فوق نيز، بعضى از روايات دلالت بر اي
 * * *  

  ـ چگونه شب قدر برتر از هزار ماه است؟ 5
بهتر بودن اين شب از هزار ماه، به خاطر ارزش عبادت و احياى آن شب است، : ظاهر اين است

و فضيلت عبادت آن كه در كتب شيعه و اهل سنت فراوان » ليلة القدر«و روايات فضيلت 
  .كند است، اين معنى را كاملاً تأييد مى

شود كه   علاوه بر اين، نزول قرآن در اين شب، و نزول بركات و رحمت الهى در آن، سبب مى
  .از هزار ماه برتر و بالاتر باشد
: فرمود» على بن ابى حمزه ثمالى«به : آمده است) عليه السلام(در حديثى، از امام صادق

ام از اين دو، فضيلت شب قدر را در شب بيست و يكم و بيست و سوم بطلب، و در هر كد«
يك صد ركعت نماز به جاى آور، و اگر بتوانى هر دو شب را تا طلوع صبح احيا بدار و در آن 

  .»شب غسل كن
  اگر نتوانم اين همه نماز را ايستاده بخوانم؟: عرض كردم: گويد راوى مى

  .نشسته بخوان: فرمود
  اگر نتوانم؟: عرض كردم

آغاز شب، خواب مختصرى بكنى و بعد مشغول  در بستر بخوان، و مانعى ندارد در: فرمود
  عبادت شوى، درهاى آسمان در ماه رمضان گشوده است، شياطين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .371، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  1
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  )1!(؟»در غل و زنجيرند، و اعمال مؤمنين مقبول است و چه ماه خوبى است ماه رمضان
* * *  

  قرآن در شب قدر نازل شد؟ـ چرا  6
هاى  ها و شايستگى ها براى يك سال، بر طبق لياقت از آنجا كه در شب قدر سرنوشت انسان

شود، بايد آن شب را بيدار بود، توبه كرد و خودسازى نمود، به درگاه خدا رفت  آنها، تعيين مى
  .و لياقتى بيشتر و بهتر براى رحمت او پيدا كرد

شود، نبايد انسان در خواب باشد، و از همه چيز  نوشت ما تعيين مىآرى، در لحظاتى كه سر
  !انگيزى خواهد داشت غافل و بى خبر، كه در اين صورت، سرنوشت غم

ها در  ساز است، و خط سعادت، خوشبختى و هدايت انسان قرآن، چون يك كتاب سرنوشت
ردد، و چه زيبا ها ـ نازل گ آن مشخص شده است، بايد در شب قدر ـ شب تعيين سرنوشت

  ؟ و چه پر معنى است پيوند اين دو با يكديگر؟»شب قدر«و » قرآن«است رابطه ميان 
 * * *  

  ـ آيا شب قدر در مناطق مختلف، يكى است؟ 7
اى امروز  هاى قمرى، در همه بلاد يكسان نيست، و ممكن است در منطقه آغاز ماه: دانيم مى

تواند يك شب معين در سال  ، بنابراين، شب قدر نمىاول ماه باشد و در منطقه ديگرى دوم ماه
ممكن است شب بيست و دوم در » مكّه«شب بيست و سوم در : بوده باشد، چرا كه فى المثل

  باشد، و به اين » عراق«و » ايران«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).با تلخيص( 58، حديث 625، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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  .قاعدتاً هر كدام بايد براى خود شب قدرى داشته باشند ترتيب،
شب قدر يك شب معين است، سازگار : شود كه  آيا اين با آنچه از آيات و روايات استفاده مى

  !است؟
  : شود و آن اين كه پاسخ اين سؤال با توجه به يك نكته روشن مى

اين سايه همراه : دانيم ، و مىافتد شب، همان سايه نيم كره زمين است كه بر نيم كره ديگر مى
شود،  گردش زمين در حركت است، و يك دوره كامل آن در بيست و چهار ساعت انجام مى

بنابراين ممكن است شب قدر يك دوره كامل شب به دور زمين باشد، يعنى مدت بيست و 
ه دهد، شب قدر است، ك چهار ساعت تاريكى كه تمام نقاط زمين را زير پوشش خود قرار مى

  ).دقت كنيد(گيرد  شود و در نقطه ديگر پايان مى آغاز آن از يك نقطه شروع مى
 * * *  
  !به ما آن چنان بيدارى و آگاهى عطا كن كه از فضيلت ليلة القدر بهره كافى گيريم! خداوندا

  !چشم اميد ما به لطفت دوخته است مقدرات ما را بر وفق آن تعيين فرما! پروردگارا
  !از محرومان اين ماه قرار مده كه محروميتى از آن بالاتر نيست ما را! بارالها

  
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  
  )1(پايان سوره قدر                                                    

  1407آخر ماه مبارك رمضان                                                
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  3/  11: ـ تصحيح 1
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  سوره بينـه
  
  
  

  آيه است 8نازل شده و داراى » مدينه«اين سوره، در 
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  محتواى سوره بينه
نازل شده است، و محتواى آن نيز گواه بر همين معنى » مدينه«اين سوره در : مشهور اين است

دانيم سر و كار مسلمانان با اهل  بحث شده، و مىچرا كه در آن مكرر از اهل كتاب  ;است
  .بود» مدينه«كتاب، بيشتر در 

» مكّه«از اين گذشته، سخن از نماز و زكات هر دو به ميان آمده، درست است كه زكات در 
  .بود» مدينه«تشريع شده بود، ولى رسميت و گسترش آن در 

و آميخته بودن آن با ) االله عليه وآله صلى(به هر حال، اين سوره، به رسالت جهانى پيغمبر اكرم
كشيدند، ولى  كند، رسالتى كه قبلاً آن را انتظار مى هاى روشن، اشاره مى دلائل و نشانه

افتاد، به آن  منافع ماديشان به خطر مى: هنگامى كه به سراغشان آمد، گروهى به خاطر اين كه
  .پشت كردند

ول دعوت انبياء، مانند ايمان و توحيد و نماز و اص: در ضمن، اين حقيقت را نيز در بردارد كه
  .روزه، اصولى است ثابت و جاودانى كه در همه اديان آسمانى وجود داشته است

هاى مختلف اهل كتاب و مشركان را در برابر  و در بخش ديگرى از اين سوره، موضعگيرى
دند، بهترين آن گروه كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دا: كند اسلام مشخص مى

  .مخلوقاتند
  .شوند و آن گروه كه راه كفر و شرك و گناه پيش گرفتند، بدترين مخلوقات محسوب مى

هاى متعددى است كه به تناسب الفاظ آن انتخاب شده، اما از همه  اين سوره، داراى نام
  .است» قيمة«و » لم يكن«، »بينه«تر سوره  معروف
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  فضيلت تلاوت اين سوره
: در فضيلت تلاوت اين سوره چنين نقل شده) صلى االله عليه وآله(ى از پيغمبر اكرمدر حديث

دانستند اين سوره چه بركاتى دارد، خانواده و اموال را رها كرده، به فرا گرفتن   اگر مردم مى«
  !»پرداختند آن مى

  ؟»تلاوت آن چه اجر و پاداشى دارد! اى رسول خدا«: عرض كرد» خزاعه«مردى از قبيله 
كند، و نه كسانى كه شك و ترديد در دلشان است، به  نه هيچ منافقى آن را قرائت مى«: فرمود

ها و زمين آفريده شده است آن را  خدا سوگند، فرشتگان مقرب از آن روز كه آسمان
كنند، هر كس آن را در شب بخواند، خداوند  اى در تلاوت آن سستى نمى خوانند، و لحظه مى

كند كه دين و دنياى او را حفظ كنند، و آمرزش و رحمت براى او  ر مىفرشتگانى را مأمو
كند و شب آن را تاريك  بطلبند، و اگر در روز بخواند، به اندازه آنچه روز آن را روشن مى

  )1.(»دهند سازد، ثواب به او مى مى
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .521فحه ، ص10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  لَم يكنُِ الَّذينَ كَفرَوُا منْ أهَلِ الكْتابِ و المْشرِْكينَ منْفكَِّينَ حتىّ       1

  تأَتْيهم البْينَةُ          
  رسولٌ منَ اللّه يتْلوُا صحفاً مطَهرَةً        2
  فيها كتُبُ قيَمةٌ        3
  ذينَ أوُتُوا الكْتاب إلاِّ منْ بعد ما جاءتْهم البْينَةُ و ما تَفرََّقَ الَّ       4
  و ما أُمروُا إلاِّ ليعبدوا اللّه مخْلصينَ لَه الدينَ حنَفاء و يقيموا       5

  الصلاةَ و يؤتُْوا الزَّكاةَ و ذلك دينُ الْقيَمةِ           
  

  :ترجمه
  شنده بخشايشگربه نام خداوند بخ

دارند تا دليل  دست از آئين خود بر نمى:) گفتند مى(ـ كافران از اهل كتاب و مشركان  1
  .روشنى براى آنها بيايد

  .هاى پاكى را بخواند ـ پيامبرى از سوى خدا كه صحيفه 2
  .)ولى هنگامى كه آمد ايمان نياوردند، مانند اهل كتاب(هاى پر ارزشى باشد   ـ و در آن نوشته 3
  !ـ اهل كتاب اختلاف نكردند مگر بعد از آن كه دليل روشن براى آنان آمد 4
  ـ و به آنها دستورى داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرستند در حالى كه دين  5
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 ;خود را براى او خالص كنند و به توحيد باز گردند، و نماز را بر پا دارند و زكات را بپردازند
  !يم و پايدارو اين است آئين مستق

  
  :تفسير

  اين است آئين جاويدان
و مشركان عرب قبل از ظهور اسلام ) يهود و نصارى(در آغاز سوره، به وضع اهل كتاب 

داريم، تا دليل روشنى و  ما دست از آئين خود بر نمى: آنها مدعى بودند«: گويد پرداخته، مى
فرَوُا منْ أهَلِ الكْتابِ و المْشرِْكينَ منْفكَِّينَ حتىّ لَم يكنُِ الَّذينَ كَ(» پيامبر مسلمّى براى ما بيايد

  ).تأَتْيهم البْينَةُ
* * *  

رسولٌ منَ (» اى را بر ما بخواند هاى پاك و پاكيزه  پيامبرى كه از سوى خدا باشد، و صحيفه«
  ).اللّه يتلُْوا صحفاً مطَهرَةً

* * *  
فيها كتُبُ (» هاى درست و موزون و ثابت و پر ارزش باشد  ههائى كه در آن نوشت  صحيفه«

  ).قيَمةٌ
* * *  

چنين ادعائى را داشتند، ولى بعد از ) صلى االله عليه وآله(آرى، آنها قبل از ظهور پيغمبر اسلام
و اهل «ظهور او و نزول كتاب آسمانيش، صحنه عوض شد، و آنها در دين خدا اختلاف كردند 

» ردند، مگر بعد از آن كه دليل روشن و پيامبر راستين و آشكار براى آنها آمدكتاب اختلاف نك
  ).و ما تَفرََّقَ الَّذينَ أوُتُوا الكْتاب إلاِّ منْ بعد ما جاءتْهم البْينَةُ(

  كند، كه  به اين ترتيب، آيات فوق، ادعاى اهل كتاب و مشركان را بازگو مى
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  .شويم اگر پيامبرى با دلائل روشن براى دعوت ما بيايد، پذيرا مى: در آغاز، اصرار داشتند
ولى، بعد از آمدنش، از اين قول خود سرباز زدند، و با او به مقابله و ستيز برخاستند، جز 

  .گروهى كه طريق ايمان را پيش گرفتند
جاءهم كتاب و لمَا : آمده است 89آيه » بقره«بنابراين، آيه فوق شبيه چيزى است كه در سوره 

ما ع مها جاءَلىَ الَّذينَ كَفرَوُا فَلمونَ عحْتَفتسلُ يَنْ قبكانُوا م و مهعما مقٌ لدصاللّه م ْندنْ عرفَُوا م
  :كَفرَوُا بِه فَلعَنَةُ اللّه علىَ الكْافرين

هائى بود كه با خود داشتند،  ههنگامى كه از طرف خداوند كتابى براى آنها آمد كه موافق نشان«
دادند، هنگامى كه اين كتاب و پيامبرى را كه از قبل شناخته  و پيش از آن به خود نويد فتح مى

  .»بودند نزد آنها آمد، كافر شدند، پس لعنت خدا بر كافران باد
را  اهل كتاب، انتظار چنين ظهورى را داشتند، و قاعدتاً مشركان عرب كه اهل كتاب: دانيم مى

دانستند نيز، در اين برنامه با آنها هم صدا بودند، ولى بعد از   تر مى تر و آگاه از خود عالم
  .تحقق آرزوهايشان، مسير خود را تغيير دادند و به صف مخالفان پيوستند

آنها واقعاً، ـ نه بر : جمعى از مفسران، اعتقاد ديگرى در تفسير اين آيات دارند، و آن اين كه
شدند، تا دليل روشنى به  داشتند و منفك و جدا نمى از آئين خود دست بر نمى حسب ادعا ـ
  .سراغشان آيد

بعد از آمدن چنين دليل روشنى، ايمان آوردند، در حالى كه : ولى، مفهوم اين سخن آن است كه
منظور ايمان آوردن : دهد، اين مطلب چنين نبود، مگر اين كه گفته شود  آيات بعد نشان مى

  .است» موجبه جزئيه«ز آنها است، هر چند در اقليت باشند، و به اصطلاح از قبيل گروهى ا
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در تفسير خود، آيه » فخر رازى«رسد، و شايد به همين دليل  اما، اين تفسير بعيد به نظر مى
شمرد، كه در تضاد با آيات بعد است، و بعد براى  ترين آيات قرآن مى نخست را از پيچيده
  .كند كه بهترين آن همان است كه در بالا آورديم  كر مىحل مشكل، طرقى ذ

خداوند مشركان و اهل كتاب را به حال : در اينجا تفسير سومى نيز وجود دارد و آن اين كه
اى بفرستد، و راه را به آنان  كند، تا زمانى كه به آنان اتمام حجت نمايد، بينه  خود رها نمى

  .را براى هدايت آنها فرستاد)  عليه وآلهصلى االله(نشان دهد، و لذا پيامبر اسلام
است، كه خداوند براى هر قوم و » علم كلام«در » قاعده لطف«در حقيقت، اين آيه اشاره به 

  )1.(ملتى دلائل روشن را براى اتمام حجت خواهد فرستاد
در اينجا دليل روشن است، كه مصداق آن طبق آيه دوم، شخص » بينه«به هر حال، منظور از 

  .فرمود  است، در حالى كه قرآن مجيد را تلاوت مى» سول اللّهر«
نويسند، و منظور از آن، در  به معنى اوراقى است كه چيزى بر آن مى» صحيفه«جمع » صحف«

هرگز چيزى را از )صلى االله عليه وآله(دانيم پيغمبر اكرم  زيرا مى ;اينجا، محتواى اوراق است
  .خواند روى اوراق نمى

پاك بودن آن از هر گونه شرك، كذب، دروغ و باطل است، و مطهر از اين » مطَهرَه«و منظور از 
  .كه شياطينِ جنّ و انس در آن دخالت كنند

: لا يأتْيه البْاطلُ منْ بينِ يديه و لا منْ خَلْفه: آمده است» فصلت« 42همان گونه كه در آيه 
  پشت سر، به سراغ آن  هيچگونه باطلى نه از پيش رو، و نه از«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممكن است اسم فاعل باشد يا اسم مفعول، بنابر » منْفكَ«جمع » منفكيّن«: ـ بايد توجه داشت 1

  ).دقت كنيد(تفسير اول و دوم معنى اسم فاعلى دارد، و بنابر تفسير سوم معنى اسم مفعولى 
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  .»آيد نمى

در اين صحف آسمانى، مطالبى نوشته شده كه از : اشاره به اين است كه» قيَمة فيها كتُبُ«جمله 
  .هر گونه انحراف، اعوجاج و كجى بركنار است

است و يا به معنى احكام و مقرراتى كه از ناحيه خداوند » مكتوبات«به معنى » كتب«بنابراين، 
كتُب عليَكُم : فرمايد چنان كه مى زيرا كتابت به معنى تعيين حكم، نيز آمده، ;تعيين شده است

روزه بر شما مقرر شد همان گونه كه بر پيشينيان مقرر «: الصيام كمَا كتُب علىَ الَّذينَ منْ قبَلكُم
  )1.(»گرديد

به معنى صاف و مستقيم، يا محكم و پابرجا، يا ارزشمند و پربها، و يا » قيمة«و به اين ترتيب، 
  .در آن جمع است همه اين مفاهيم

چون قرآن تمام محتواى كتب پيشين را با اضافات فراوانى در بر : اين احتمال نيز داده شده
  .در آن، كتب قيمه گذشته است: دارد، لذا گفته شده
اند، و در آيه چهارم،   ذكر شده» مشركان«مقدم بر » اهل كتاب«در آيه اول، : قابل توجه اين كه

ست و از مشركان سخنى به ميان نيامده، در حالى كه آيه ناظر به هر تنها سخن از اهل كتاب ا
  .دو است

ها اصل و اساس بودند، و  اهل كتاب در اين برنامه: اين تعبيرات ظاهراً به خاطر آن است كه
چرا كه  ;اهل كتاب در خور مذمت بيشترى بودند: مشركان تابع آنها، و يا به خاطر آن است كه

دان فراوانى داشتند، و از اين نظر در سطحى بالاتر از مشركان قرار گرفته آنها علما و دانشمن
  .تر و ناپسندتر بود و در خور سرزنش فراوان بودند، بنابراين مخالفت آنها زشت

 * * *  
  را مورد ملامت قرار داده، » مشركان«، و به تبع آنها »اهل كتاب«پس از آن، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .183ـ بقره، آيه  1
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در حالى «چرا در اين آئين جديد اختلاف كردند؟ بعضى مؤمن و بعضى كافر شدند، : گويد مى

كه در اين آئين دستورى به آنها داده نشده است، جز اين كه خدا را پرستش كنند، عبادت او را 
شوند، نماز را  از عبادت غير او خالص سازند، از هر گونه شرك باز گردند و متمايل به توحيد

و ما أُمروُا إلاِّ ليعبدوا اللّه مخْلصينَ لَه الدينَ حنَفاء و يقيموا (» بر پا دارند و زكات را ادا كنند
  )1).(الصلاةَ و يؤتُْوا الزَّكاةَ

  ).و ذلك دينُ الْقيَمةِ(» و اين است آئين مستقيم و پايدار«: افزايد سپس، مى
منظور اين است كه اهل : اند  در اينجا چيست؟ جمعى گفته» ...و ما أُمروُِا«منظور از : ن كهدر اي

كتاب در آئين خودشان، مسأله توحيد، نماز و زكات وجود داشته، اينها مسائلى است ثابت، 
  .اند ولى آنها به اين دستورات نيز وفادار نمانده

يد خالص، نماز و زكات و مانند آن نيامده، و در آئين اسلام، دستورى جز توح: ديگر اين كه
زنند؟ و در پذيرش آن اختلاف  اينها امورى هستند، شناخته شده، چرا از قبول آن سر باز مى

  .كنند؟ مى
زيرا به دنبال آيه قبل كه سخن از اختلاف آنها در  ;رسد تر به نظر مى معنى دوم نزديك

  .ناظر به آئين جديد باشد» أُمروُا« گفت، مناسب همين است كه پذيرش آئين جديد مى
شود، در   از اين گذشته، معنى اول تنها درباره اهل كتاب صادق است و مشركان را شامل نمى

  .شود حالى كه معنى دوم همگان را شامل مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لام » «ليعبدوا«در » لام«باشد و » استينافيه«يا » جمله حاليه«ممكن است » و ما أُمروُا«ـ جمله  1

گردد نه هدف و  اى است كه به بندگان باز مى است، و منظور در اينجا هدف و نتيجه» غرض
لام «اند، و به خاطر آن،  اى كه به خدا برگردد، آن چنان كه بعضى از مفسران پنداشته نتيجه
  . اند را منكر شده» غرض

  .گردد راض است، اما اغراضى كه به بندگان بر مىاصولاً تمام افعال خدا معلل بالأغ
) 26نساء، آيه (» يريد اللّه ليبينَ لكَُم«: اند مانند  دانسته» أَنْ«را در اينجا به معنى » لام«و بعضى 

نَ لكَُميبيعنى أَنْ ي.  
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مان كه بايد آن را براى خدا خالص كنند، به عقيده بعضى از مفسران، ه» دين«منظور از 
كه قبل از آن ذكر شده نيز، همين معنى را تأييد » الاّ ليعبدوا اللّه«است، و جمله » عبادت«

  .كند مى
منظور، مجموعه دين و شريعت باشد، يعنى آنها مأمور شده : ولى، اين احتمال وجود دارد كه

اين معنى با  بودند خدا را پرستش كنند، دين و آئين خود را در تمام جهات خالص گردانند،
كه دين را به معنى » و ذلك دينُ الْقيَمة«سازگارتر است، و جمله بعد » دين«گستردگى مفهوم 

  .كند وسيع مطرح كرده، همين معنى را تأييد مى
به معنى » مفردات«در » راغب«به گفته ) بر وزن كنف(» حنف«از ماده » حنيف«جمع » حنَفاء«

به جا » حج«سوى راه مستقيم است، و عرب تمام كسانى را كه  تمايل يافتن از گمراهى به
آنها بر آئين ابراهيم : ناميد، اشاره به اين كه مى» حنيف«كردند،  مى» ختنه«آوردند يا  مى
  .شود كه پاى او كج باشد به كسى گفته مى» أحنف«اند، و  بوده

در اصل، به معنى انحراف اين واژه : آيد  روى هم رفته، از كتب مختلف لغت چنين به دست مى
و كجى بوده، منتها در قرآن و اخبار اسلامى به معنى انحراف از شرك به سوى توحيد و 

  .هدايت به كار رفته است
پرست، هر كسى  هاى بت  انتخاب اين تعبير ممكن است در اصل به اين دليل باشد كه، جامعه

) منحرف(» حنيف«اشت، او را د كرد و به سوى توحيد گام برمى  كه آئين آنها را رها مى
شمردند، و تدريجاً اين تعبير براى پويندگان راه توحيد به عنوان يك تعبير رائج شناخته  مى

بود، و لازمه آن، همان توحيد » هدايت«به » ضلالت«شد، كه در حقيقت مفهومش انحراف از 
د فراموش كرد كه خالص، اعتدال كامل و اجتناب از هر گونه افراط و تفريط است، ولى نباي

  اينها معانى 
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  .ثانوى اين كلمه است
اشاره به آن است كه اين اصول، يعنى توحيد خالص و نماز ) 1(»و ذلك دينُ الْقيَمة«جمله 

از اصول ثابت و پابرجاى همه اديان است، بلكه ) توجه به خلق(و زكات ) توجه به خالق(
زيرا از يكسو سرشت انسان بر مسأله  ;رار دارداينها در متن فطرت آدمى ق: توان گفت مى

  .توحيد است
  .كند از سوى ديگر، فطرتش او را دعوت به شكر منعم، معرفت و شناخت او مى

و از سوى سوم، روح اجتماعى و مدنيت انسان، او را به سوى كمك به محرومان فرا 
  .خواند مى

ها جاى دارد، لذا در متن  فطرت بنابراين، ريشه اين دستورات به صورت كلى در اعماق همه
  .قرار گرفته است) صلى االله عليه وآله(تعليمات همه انبياى پيشين و پيامبر اسلام

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به صورت اضافه است، نه وصف، و مفهومش اين است كه » دين القيمة«: ـ بايد توجه داشت 1

پيشين آمده، يا دينى است كه در آن ) مستقيم و پر ارزش(كتب قيمه اين دينى است كه در 
احكام مستقيم و پر ارزش اسلام منعكس شده، بنابراين مؤنث بودن قيمه به خاطر آن است كه 

  ).دقت كنيد(باشد  و شريعت مى» ملة«يا » كتب«وصف 
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  لمْشْرِكينَ في نارِ جهنَّم خالدينَإِنَّ الَّذينَ كَفرَوُا منْ أهَلِ الكْتابِ و ا       6

  فيها أوُلئك هم شرَُّ البْرِيةِ           
  إِنَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات أوُلئك هم خيَرُ البْرِيةِ        7
  ر خالدينَجزاؤهُم عندْ ربهِم جنّات عدن تجَري منْ تحَتها الأنَْها       8

           هبر يَنْ خشمل كذل نْهضُوا عر و مْنهع اللّه يضداً رَفيها أب  
  

  :ترجمه
آنها بدترين  ;مانند ـ كافران از اهل كتاب و مشركان در دوزخند، جاودانه در آن مى 6

  !مخلوقاتند
  !يند)خدا(د، بهترين مخلوقات كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادن) اما(ـ  7
هاى بهشت جاويدان است كه نهرها از زير درختانش  ـ پاداش آنها نزد پروردگارشان باغ 8

آنها از خدا ) هم(خدا از آنها خشنود است و ) هم( ;مانند هميشه در آن مى ;جارى است
  !براى كسى است كه از پروردگارش بترسد) مقام والا(و اين  ;خشنودند

  
  :تفسير

  !بهترين و بدترين مخلوقات
كفار اهل كتاب و مشركان در انتظار اين بودند كه دليل روشنى از : در آيات گذشته آمده بود

متفرق و پراكنده شدند و هر كدام » بينه«سوى خداوند به سراغ آنها بيايد، ولى بعد از آمدن 
  .راهى را پيش گرفتند
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در برابر اين دعوت الهى، و سرانجام كار هر » مؤمنان«و » كافران«آيات مورد بحث، به دو گروه 
  .كند يك از آنها اشاره مى

كسانى كه از اهل كتاب و مشركان، به اين آئين جديد كافر شدند در آتش «: فرمايد نخست مى
بِ و إِنَّ الَّذينَ كَفرَوُا منْ أهَلِ الكْتا! (»مانند، آنها بدترين مخلوقاتند دوزخند، جاودانه در آن مى

  ).المْشرِْكينَ في نارِ جهنَّم خالدينَ فيها أوُلئك هم شرَُّ البْرِيةِ
اشاره به كفرشان در مقابل آئين اسلام است، و گر نه كفر و شرك قبلى آنها » كَفرَوُا«تعبير به 

  .اى نبود مطلب تازه
اى است كه نشان  تعبير تكاندهنده» دآنها بدترين مخلوقاتن«: تعبير أوُلئك هم شرَُّ البْرِيةِ

دهد، در ميان تمام جنبندگان و غير جنبندگان، موجودى مطرودتر از كسانى كه بعد از  مى
شود،  نهند، يافت نمى  وضوح حق و اتمام حجت، راه راست را رها كرده، در ضلالت گام مى

إِنَّ شرََّ الدواب عنْد : آمده است» انفال«سوره  22و اين در حقيقت شبيه چيزى است كه در آيه 
بدترين جنبندگان نزد خداوند، افرادى هستند كه نه گوش «: اللّه الصم البْكمْ الَّذينَ لا يعقلوُنَ

  !.»شنوا دارند، نه زبان گويا و نه انديشه بيدار
اوصاف  آمده، كه بعد از ذكر گروه دوزخيان با همين 179آيه » اعراف«و يا آنچه در سوره 

آنها همچون چهارپايانند، بلكه «: أوُلئك كَالأنَعْامِ بلْ هم أضََلُّ أوُلئك هم الغْافلوُن: فرمايد مى
  .»تر، آنها غافلانند گمراه

چرا كه آنها را بدترين مخلوقات معرفى كرده، و  ;آيه مورد بحث، مطلبى فراتر از اينها نيز دارد
  .دليلى است براى خلود آنها در آتش دوزخ اين در حقيقت به منزله بيان

  چرا آنها بدترين مخلوقات نباشند؟ كه تمام درهاى سعادت به رويشان 
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  .گشوده شده، اما از روى كبر و غرور و عناد و لجاج، آگاهانه به مخالفت برخاستند
ه، آنها در اين آيه نيز، ممكن است به خاطر اين باشد ك» مشركان«بر » اهل كتاب«مقدم داشتن 

) صلى االله عليه وآله(هاى پيغمبر اسلام داراى كتاب آسمانى، علما و دانشمندان بودند و نشانه
  .تر و بدتر بود در كتب آنها صريحاً آمده بود، بنابراين مخالفت آنها زشت

 * * *  
، در آيه بعد، به گروه دوم كه نقطه مقابل آنها هستند و در قوس صعودى قرار دارند اشاره كرده

كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، آنها بهترين مخلوقات خدا «: فرمايد مى
  ).إِنَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات أوُلئك هم خيَرُ البْرِيةِ(» هستند

* * *  
پروردگارشان  جزاى آنها نزد«: كند آن گاه، پاداش آنها را در چند جمله كوتاه، چنين بيان مى

هاى بهشت جاويدان است كه نهرها از زير درختانش پيوسته جارى است، در حالى كه  باغ
جزاؤهُم عندْ ربهِم جنّات عدن تجَري منْ تحَتها الأنَْهار خالدينَ فيها (» مانند هميشه در آن مى

  ).أبَداً
  ).رضي اللّه عنهْم و رضُوا عنهْ(» شنودهم خدا از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خ«
» هاى مهم و بى نظير از آن كسى است كه از پروردگارش بترسد  و اين مقام والا و پاداش«
)هبر يَنْ خشمل كذل.(  

در مورد مؤمنان، سخن از انجام اعمال صالح نيز به ميان آمده، كه در : قابل توجه اين كه
  ادعاى ايمان به : ت ايمان است، اشاره به اين كهحقيقت ميوه درخ
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تنهائى كافى نيست، بلكه اعمال انسان بايد گواه بر ايمان او باشد، ولى كفر به تنهائى، هر چند 
توأم با عمل ناصالحى نيز نباشد، مايه سقوط و بدبختى است، گذشته از اين، كفر، معمولاً مبدأ 

  .شود نيز مى انواع گناهان، جنايات و اعمال خلاف
هاى مؤمن و صالح العمل، حتى از  انسان: دهد به خوبى نشان مى» أوُلئك هم خيَرُ البْرِيةِ«تعبير 

چرا كه آيه مطلق است، و هيچ استثنائى در آن نيست، آيات ديگر  ;فرشتگان، برتر و بالاترند
و لَقدَ كرََّمنا «: ر آدم، و آيهباشد، مانند آيات سجود فرشتگان ب قرآن نيز گواه بر اين معنى مى

  )1.(»بني آدم
هاى پر نعمت بهشتى   به هر حال، در اين آيه، نخست، از پاداش مادى و جسمانى آنها كه باغ

است سخن به ميان آمده، و بعد، از پاداش معنوى و روحانى آنان، كه هم خدا از آنان راضى 
  .است و هم آنان از خدا راضى

چرا  ;اند به آنها داده، و خدا از آنها راضى است چرا كه هر چه خواسته ;اند ىآنها از خدا راض
اند، و اگر هم لغزشى بوده به لطفش صرفنظر كرده، چه لذتى  كه هر چه او خواسته انجام داده

از اين برتر و بالاتر كه احساس كند مورد قبول و رضاى معبود و محبوبش واقع شده، و به 
  .ه استلقاى او واصل گرديد

  !دارند هر كس از تو مرادى و مطلبىمقصود ما ز دنيى و عقبى لقاى تو است
هاى جاويدان آن جهان است، ولى بهشت جانش، رضاى خدا و  آرى، بهشت جسمِ انسان، باغ

  .لقاى محبوب است
خوف، خشيت و ترس از «تمام اين بركات، از : دهد نشان مى» ذلك لمنْ خشَى ربه«جمله 
  چرا كه همين ترس، انگيزه حركت  ;گيرد سرچشمه مى» خدا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .70ـ اسراء، آيه  1
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  .به سوى هر گونه اطاعت و تقوا و اعمال صالح است
إنَِّما يخشْىَ اللّه منْ عباده : »فاطر«سوره  28بعضى از مفسران، با ضميمه كردن اين آيه، به آيه 

ْالعبهشت در واقع حق مسلمّ : اند ، چنين نتيجه گرفته»ترسند  تنها دانشمندان از خدا مى«: لمَاء
  .دانشمندان و آگاهان است
خشيت مراتب و مراحلى دارد و علم و دانش و آگاهى نيز داراى : البته، با توجه به اين كه

  .شود سلسله مراتب است، مفهوم اين سخن روشن مى
به هر » خوف«زيرا  ;است» خوف«مقامى برتر از مقام » خشيت«مقام : رندضمناً، بعضى عقيده دا
  !.ترسى است توأم با تعظيم و احترام» خشيت«شود، ولى  گونه ترس گفته مى

* * *  
  :ها نكته

  اند و شيعيانش خير البريه) عليه السلام(ـ على 1
ن در منابع معروف در روايات فراوانى كه از طرق اهل سنت و منابع معروف آنها، و همچني

عليه (به على» آنها بهترين مخلوقات خدا هستند«: شيعه نقل شده، آيه أوُلئك هم خيَرُ البْريِةِ
  .و پيروان او تفسير شده است) السلام

از دانشمندان معروف اهل سنت در قرن پنجم هجرى، اين روايات » حاكم حسكانى نيشابورى«
كند، تعداد آن بيش از بيست   با اسناد مختلف نقل مى» نزيلشواهد الت«را در كتاب معروفش 

  :گذارنيم روايت است، كه به عنوان نمونه چند روايت را از نظر مى
إِنَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات أوُلئك هم خيَرُ «هنگامى كه آيه : گويد مى» ابن عباس«ـ  1

هو أنَتْ و : فرمود) عليه السلام(به على) صلى االله عليه وآله(نازل شد، پيغمبر اكرم» البْرِيةِ
  شيعتكُ تأَتْي أَنتْ و شيعتكُ يوم الْقيامةِ راضينَ مرْضيينَ، و يأتْي 
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  : عدوك غَضبْاناً مقمْحين
شويد، در  ر مىمنظور از اين آيه، تو و شيعيانت هستيد كه در روز قيامت وارد عرصه محش«

حالى كه هم شما از خدا راضى و هم خدا از شما راضى است و دشمنت خشمگين وارد 
آمده » مقمْحين«هاى حديث  در بعضى از نسخه(» رود شود و به زور به جهنم مى محشر مى

  )1).(باشد است كه به معنى بالا نگاه داشتن سر به وسيله غل و زنجير مى
اين آيه ) صلى االله عليه وآله(وقتى پيغمبر اكرم: آمده است» ابو برزه«ـ در حديث ديگرى از  2

آنها تو و «: هم أنَتْ و شيعتكُ يا على، و ميعاد ما بينى و بينكَ الحوض: را قرائت كرد، فرمود
  )2!.(»و وعده من و شما كنار حوض كوثر است! شيعيانت هستيد، اى على

صلى االله (ما خدمت پيغمبر اكرم:آمده است» جابر بن عبداللّه انصارى«ديگرى از ـ در حديث  3
به سوى ما آمد، هنگامى كه چشم ) عليه السلام(كنار خانه خدا نشسته بوديم، على) عليه وآله

آن » آيد برادرم به سراغ شما مى«: قدَ أتَاكُم أَخى: به او افتاد فرمود) صلى االله عليه وآله(پيامبر
به خداى «: انَّ هذا و شيعته هم الْفائزوُنيَوم الْقيامةِ! و رب هذه البْنيْةِ: اه رو به كعبه كرده، گفتگ

سپس رو به سوى ما كرد و » اين كعبه قسم، كه اين مرد و شيعيانش در قيامت رستگارانند
  : افزود

اللّه، و أَقْومكُم بأَِمرِ اللّه، و أوَفاكُم بعِهد اللّه و أَقْضاكُم بحِكْمِ اللّه و أَما و اللّه انَّه أوَلكُُم ايماناً بِ
  .أَقسْمكُم باِلسويِةِ، و أعَدلكُُم فى الرَّعيةِ، و أعَظمَكُم عندْ اللّه مزِيةً

  آمنُوا و عملُوا الصالحات أوُلئك هم خيَرُ إِنَّ الَّذينَ «: فأَنَزَْلَ اللّه: قالَ جابرِ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1126، حديث 357، صفحه 2، جلد »شواهد التنزيل«ـ  1
  .1130، حديث 359، صفحه 2، جلد »شواهد التنزيل«ـ  2
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قدَ أتَاكُم خيَرَ البْرِيةِ بعد ) ى االله عليه وآلهصل(فكَانَ على اذا أَقبْلَ قالَ أصَحاب محمد» البْرِيةِ
ولِ اللّهسر:  

به خدا سوگند او قبل از همه شما به خدا ايمان آورد، و قيام او به فرمان خدا بيش از همه «
تر، و مساواتش در  شما است، وفايش به عهد الهى از همه بيشتر، قضاوتش به حكم اللّه افزون

تر، و مقامش نزد  از همه زيادتر، عدالتش درباره رعيت از همه فزون) لمالبيت ا(تقسيم 
  .خداوند از همه بالاتر است

إِنَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات أوُلئك هم خيَرُ «در اينجا خداوند آيه : گويد مى» جابر«
صلى (آمد، ياران محمد مى)عليه السلام(را نازل فرمود و از آن به بعد، هنگامى كه على» البْرِيةِ

  )1!.(»بهترين مخلوق خدا بعد از رسول اللّه آمد: گفتند مى) االله عليه وآله
بودن سوره ندارد، زيرا ممكن است از قبيل » مدنى«نزول اين آيه، در كنار خانه كعبه، منافات با 

ين آيات در سفرهائى كه نزول مجدد، و يا تطبيق بوده باشد، به علاوه، بعيد نيست نزول ا
آمده است واقع شده باشد، به خصوص » مكّه«به » مدينه«از ) صلى االله عليه وآله(پيغمبر اكرم

به حضرت ملحق شد، و » مدينه«است كه در » جابر بن عبداللّه انصارى«راوى روايت : اين كه
  .بر اين گونه آيات بعيد نيست» مدنى«اطلاق 

در » محمد شبلنجى«آورده و بعضى را » صواعق«در كتاب » حجر ابن«بعضى از اين احاديث را 
  )2.(»نور الابصار«
از » ابن عساكر«نيز قسمت عمده روايت اخير را از » در المنثور«در » جلال الدين سيوطى«
  )3.(نقل كرده است» جابر بن عبداللّه«
  ذينَ آمنُوا و إِنَّ الَّ«وقتى آيه : نقل شده» ابن عباس«از » در المنثور«ـ در  4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1139، حديث 362، صفحه 2، جلد »شواهد التنزيل«ـ  1
  .101و  70، صفحات »نور الابصار«ـ  96، صفحه »الصواعق المحرقة«ـ  2
  .379، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  3
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عليه (به على) صلى االله عليه وآله(نازل شد، پيغمبر اكرم» عملُوا الصالحات أوُلئك هم خيَرُ البْرِيةِ
منظور تو و شيعيان تو در قيامت «: هو أنَتْ و شيعتكُ يوم الْقيامةِ راضينَ مرْضيينَ: فرمود)السلام

  )1!(»باشيد، كه هم شما از خدا خشنود هستيد و هم خدا از شما خشنود مى
پيغمبر : كند نقل مى) عليه السلام(از على» ابن مردويه«يگرى از ـ نامبرده در حديث د 5

إِنَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا : أَ لَم تسَمع قَولَ اللّه عزَّوجلَّ: به من فرمود) صلى االله عليه وآله(اكرم
دعوم و ُتكيعش و ْة؟ِ أنَترِيْرُ البَخي مه كأوُلئ حاتالالص مالأُم ْإِذا جئِت ،ضوْالح كُمدعوم ي و

  : للحْسابِ، تدُعونَ غرُّاً محجلينَ
كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام «: فرمايد  اى كه مى آيا اين سخن خدا را نشنيده«

كنار حوض گاه من و شما،  ؟ اين تو و شيعيانت هستيد، و وعده»اند، بهترين مخلوقاتند داده
شويد، در حالى كه  آيم، شما دعوت مى ها مى كوثر است، هنگامى كه من براى حساب امت

  )2.(»ايد پيشانى سفيد و شناخته شده
اند، از   بسيارى ديگر از دانشمندان اهل سنت نيز، همين مضمون را در كتب خود نقل كرده

» علامه طبرى«، »فاية الخصامك«در » ابو نعيم اصفهانى«، »مناقب«در » خطيب خوارزمى«جمله 
، »فتح الغدير«در » علامه شوكانى«، »فصول المهمه«در » ابن صباغ مالكى«، »تفسير معروفش«در 

ذيل آيات مورد بحث » روح المعانى«در » آلوسى«و » ينابيع المودة«در » شيخ سليمان قندوزى«
  .و جمعى ديگر

وف و مشهور است، كه از سوى غالب حديث فوق از احاديث بسيار معر: كوتاه سخن اين كه
عليه (دانشمندان و علماى اسلام پذيرفته شده، و اين فضيلتى است بزرگ و بى نظير براى على

  .و پيروانش) السلام
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .379، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  1
با ( 379، صفحه 6، جلد »المنثور در«ـ  17، حديث 344، صفحه 35، جلد »بحار الانوار«ـ  2

  ).تفاوت
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از همان عصر » شيعه«شود كه، واژه  ضمناً، از اين روايات به خوبى اين حقيقت آشكار مى
به وسيله آن حضرت، در ميان مسلمين نشر شد، و اشاره به ) صلى االله عليه وآله(رسول خدا

از » شيعه«كنند تعبير  گمان مىاست، و آنها كه ) عليه السلام(پيروان خاص اميرمؤمنان على
  .ها بعد به وجود آمده، سخت در اشتباهند تعبيراتى است كه قرن

 * * *  
  ـ لزوم اخلاص نيت در عبادت 2

براى لزوم » و ما أُمروُا إلاِّ ليعبدوا اللّه مخْلصينَ لَه الدينَ«به آيه » اصول فقه«بعضى از علماى 
اصل در اوامر، تعبدى بودن است نه توصلى، استدلال : اين كهدر عبادات، و » قصد قربت«

بوده باشد، تا دليل بر » عبادت«در اينجا به معنى » دين«اند، و اين، منوط به آن است كه  كرده
را در اين آيه به طور مطلق قرار دهيم، تا مفهومش لزوم » امر«لزوم اخلاص در عبادات گردد و 

در حالى كه، مفهوم آيه ) مگر مواردى كه به دليلى خارج شده(قصد قربت در همه اوامر باشد 
آنها جز : ظاهراً هيچ يك از اينها نيست، بلكه مقصود، اثبات توحيد در مقابل شرك است، يعنى

  .اند، با اين حال، ارتباطى با احكام فرعى ندارد به توحيد دعوت نشده
* * *  

  ـ قوس عجيب صعودى و نزولى انسان 3
هيچ مخلوقى در عالم، فاصله قوس صعودى و : شود سوره به خوبى استفاده مى از آيات اين

توجه داشته باشيد كه (نزوليش به اندازه انسان نيست، اگر داراى ايمان و اعمال صالح باشد 
برترين خلق خدا است، و ) شود نه بعضى را همه اعمال صالح را شامل مى» عملُوا الصالحات«

كند كه بدترين خلق خدا   ت و لجاج و عناد را بپويد، چنان سقوط مىاگر راه كفر و ضلال
  !شود مى

  انسان، گر چه مسأله » نزولى«و » قوس صعودى«اين فاصله عظيم ميان 
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حساس و خطرناكى است، ولى دلالت بر عظمت مقام نوع بشر و قابليت تكامل او دارد، و 
اى، امكان تنزل و سقوط فوق  العادهطبيعى است كه در كنار چنين قابليت و استعداد فوق 

  .العاده نيز باشد
* * *  

  
  

  .طلبيم براى رسيدن به مقام شامخ خيَرُ البْريِة از لطف تو استمداد مى! خداوندا
ما را از شيعيان و پيروان آن بزرگ مردى قرار ده كه براى اين عنوان از همه ! پروردگارا
  .تر است شايسته
  .مرحمت كن كه جز تو را نپرستيم و به غير تو عشق نورزيمچنان اخلاصى ! بارالها

  
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  
  )1(پايان سوره بينه                                                    

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  3/  11: ـ تصحيح 1
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  سوره زلـزلـه
  
  
  

  آيه است 8نازل شده و داراى » مدينه«سوره، در اين 
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  محتواى سوره زلزله
: ؟ در ميان مفسران گفتگو است»مدينه«نازل شده است، يا در » مكهّ«اين سوره در : در اين كه

  .نازل شده» مكّه«در : دانند، در حالى كه بعضى معتقدند مى» مدنى«بسيارى آن را 
گويد،   سخن مى) هاى وقوع رستاخيز نشانه(» اشراط الساعة«و » معاد«كه درباره لحن آيات آن 

ابو سعيد «وقتى اين سوره نازل شد، : تر است، ولى در حديثى آمده شبيه» مكّى«به آيات 
كرد، و » ...فمَنْ يعملْ مثْقالَ ذرَة«سؤالى درباره آيه ) صلى االله عليه وآله(از پيغمبر اكرم» خدرى

  )1.(به مسلمانان ملحق شد» مدينه«در » ابو سعيد«دانيم  مى
  .بودن اين سوره، تأثيرى در مفاهيم و تفسير آن ندارد» مكىّ«بودن يا » مدنى«اما 

  : زند به هر حال، اين سوره عمداً بر سه محور دور مى
  .كند هاى وقوع قيامت بحث مى و نشانه» اشراط الساعة«نخست، از 

  .از شهادت زمين به تمام اعمال آدمى آمده است و در دنبال آن، سخن
و رسيدن هر كس به اعمال » بدكار«و » نيكوكار«در بخش سوم، از تقسيم مردم به دو گروه 

  .گويد خود، سخن مى
 * * *  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .208، صفحه 30، جلد »روح المعانى«ـ  1
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  فضيلت تلاوت اين سوره
تلاوت اين سوره، تعبيرات مهمى در روايات اسلامى آمده، از جمله در حديثى از در فضيلت 
منْ قرََأهَا فكَأَنََّما قرََأَ البْقرََةَ و أعُطي منَ الأَجرِ كمَنْ : خوانيم مى) صلى االله عليه وآله(پيغمبر اكرم

ره را قرائت كرده، و پاداش او به هر كس آن را تلاوت كند، گوئى سوره بق«: قرََأَ ربع الْقرُآْنِ
  )1.(»اندازه كسى است كه يك چهارم قرآن را تلاوت كرده باشد

اذا زلزْلِتَ «هرگز از تلاوت سوره «: خوانيم مى) عليه السلام(و در حديثى، از امام صادق
ضَفتار چرا كه هر كس آن را در نمازهاى نافله بخواند، هرگز به زلزله گر ;خسته نشويد» الأر
ميرد، و به صاعقه و آفتى از آفات دنيا تا هنگام مرگ گرفتار نخواهد  شود، و با آن نمى نمى
  )2.(»...شد

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .524، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
، 5، جلد »ثقليننور ال«، باب فضل القرآن ـ 24، حديث 626، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  2

  .647صفحه 
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  إِذا زلزِْلتَ الأرَض زِلزْالَها        1
  و أَخرَْجت الأرَض أثَْقالَها        2
  و قالَ الإِنسْانُ ما لَها        3
  يومئذ تحُدثُ أَخبْارها        4
  بأَِنَّ ربك أوَحى لَها        5
6       صذ يئموي ممالَهَا أعَرويأَشتْاتاً ل النّاس رد  
7        رَهراً يَة خيَثْقالَ ذرلْ ممعنْ يَفم  
8        رَهة شرَّاً يَثْقالَ ذرلْ ممعنْ يم و  
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  .ـ هنگامى كه زمين شديداً به لرزه در آيد 1
  .سنگينش را خارج سازدـ و زمين بارهاى  2
  !؟»)لرزد كه اين گونه مى(شود   زمين را چه مى«: گويد ـ و انسان مى 3
  .كند ـ در آن روز زمين تمام خبرهايش را بازگو مى 4
  .ـ چرا كه پروردگارت به او وحى كرده است 5
  شوند تا  خارج مى) از قبرها(هاى پراكنده   ـ در آن روز مردم به صورت گروه 6
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  !ن به آنها نشان داده شوداعمالشا
  !بيند اى كار خير انجام دهد آن را مى ـ پس هر كس هم وزن ذره 7
  !بيند اى كار بد كرده آن را مى ـ و هر كس هم وزن ذره 8
  

  :تفسير
  !بيند آن روز كه انسان تمام اعمالش را مى

بيان بعضى از  همان گونه كه در بيان محتواى سوره اشاره شد، آغاز اين سوره، همراه است با
  .انگيز و وحشتناك پايان اين جهان و شروع رستاخيز حوادث هول
  )1).(إِذا زلزِْلتَ الأرَض زِلزْالَها(» هنگامى كه زمين شديدا به لرزه در آيد«: فرمايد نخست مى

 * * *  
 و أَخرَْجت(» بارهاى سنگينى را كه در درون دارد خارج سازد«و چنان زير و رو شود كه 

  ).الأرَض أثَْقالهَا
در آن روز، تمام كره زمين به لرزه در : يا اشاره به اين است كه» اش زلزله«: تعبير به زِلزْالَها

  ).هاى معمولى كه همه آنها موضعى و مقطعى است بر خلاف زلزله(آيد  مى
  )3(-)2.(و يا اشاره به زلزله معهود، يعنى زلزله رستاخيز است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : اند در اينجا شرطيه است، و در اين كه جزاى شرط چيست؟ احتمالات متعددى داده» اذا«ـ  1
  .دانند مى» يومئذ تحُدثُ أَخبْارها«بعضى جزاى آن را 

  .»يومئذ يصدر النّاس أَشتْاتاً«بعضى 
: متىَ الساعة: كردند دم سؤال مىاند، به اين ترتيب كه مر و بعضى جزا را محذوف دانسته

هنگامى كه آن زلزله عظيم واقع شود يعنى در آن : ؟ در جواب فرمود»شود قيامت كى واقع مى«
  .دهد زمان قيامت رخ مى

  .رساند، و در صورت دوم معنى عهد را  معنى عموم مى» اضافه«ـ در صورت اول  2
معنى اسم مصدرى ) به فتح زاى(» زلزال«معنى مصدرى دارد، و ) به كسر زاى(» زِلزال«ـ  3

: رود مانند آيد كه به صورت مضاعف به كارى مى دارد، و اين وضع معمولاً در افعالى مى
  .»وسواس«و » صلصال«
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  : اند چيست؟ مفسران تفسيرهاى متعددى ذكر كرده» بارهاى سنگين«: منظور از أثَْقال: در اين كه
تند كه با زلزله رستاخيز از درون قبرها به خارج پرتاب ها هس  منظور انسان: اند بعضى گفته

  .»و أَلْقتَ ما فيها و تخََلَّت«: آمده است 4آيه » انشقاق«شوند، نظير آنچه در سوره  مى
ريزد، و مايه حسرت دنياپرستان بى خبر   هاى درون خود را بيرون مى گنج: اند و بعضى گفته

  )1.(گردد مى
منظور بيرون فرستادن مواد سنگين و مذاب درون زمين است، كه : دارداين احتمال نيز وجود 

ريزد، در پايان جهان، آنچه در  ها بيرون مى  ها و زلزله معمولاً كمى از آن به هنگام آتشفشان
  .شود درون زمين است، به دنبال آن زلزله عظيم به بيرون پرتاب مى

  .يان اين تفاسير نيز بعيد نيسترسد، هر چند جمع م تر به نظر مى تفسير اول مناسب
* * *  

شود، و  به هر حال، در آن روز انسان از ديدن اين صحنه بى سابقه، سخت متوحش مى
شود كه زمين اين گونه به لرزه در آمده است، و آنچه در درون داشته بيرون  چه مى«: گويد مى

  ).و قالَ الإنِسْانُ ما لَها(؟ »ريخته
اند، كه در مسأله  هاى كافر تفسير كرده در اينجا به خصوص انسانرا » انسان«گر چه، بعضى 

اى  انسان در اينجا معنى گسترده: اند، ولى ظاهر اين است معاد و رستاخيز شك و ترديد داشته
  زيرا  ;شود دارد كه همگان را شامل مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بر وزن (» ثقل«است، و بعضى آن را جمع » بار«نى به مع) بر وزن فكر(» ثقل«جمع » أثقال«ـ  1

تر به نظر  اند، ولى معنى اول مناسب به معنى وسائل خانه يا وسائل مسافر دانسته) عمل
  .رسد مى



٢٤٦  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    

  .تعجب از اوضاع و احوال زمين در آن روز، مخصوص به كافران نيست
  .؟»دوم«است يا » نفخه اولى«آيا اين تعجب و سؤالِ ناشى از آن، مربوط به 

زيرا زلزله عظيم در پايان  ;همان نفخه اولى است كه نفخه پايان جهان است: ظاهر اين است
  .دهد جهان رخ مى

منظور نفخه رستاخيز، زنده شدن مردگان، و بيرون ريختن آنها : اين احتمال نيز داده شده است
  .زيرا آيات بعد نيز، همه مربوط به نفخه دوم است ;باشد از درون زمين مى

ولى از آنجا كه در آيات قرآن، كراراً حوادث اين دو نفخه با هم ذكر شده، تفسير اول با توجه 
رسد، و در اين صورت، منظور از  تر به نظر مى  به بيان زلزله وحشتناك پايان جهان مناسب

  .ها و مواد مذاب درون آن است زمين، معادن، گنج» أثقال«
* * *  

يومئذ تحُدثُ (» گويد در آن روز تمام خبر خود را باز مى زمين«: و از آن مهمتر اين كه
  ).أَخبْارها

ها، و اعمال خير و شرّ، بر صفحه زمين واقع شده است، همه را برملا  ها، بدى آنچه از خوبى
سازد، و يكى از مهمترين شهود اعمال انسان در آن روز، همين زمينى است كه ما اعمال  مى

  .دهيم، و شاهد و ناظر ما است م مىخود را بر آن انجا
دانيد  آيا مى«: أَ تدَرونَ ما أَخبْارها؟: خوانيم مى) صلى االله عليه وآله(در حديثى، از پيغمبر اكرم

  ؟»منظور از اخبار زمين در اينجا چيست
  .»تر است خدا و پيغمبرش آگاه: گفتند«: اللّه و رسولُه أعَلَم: قالُوا

  ها أَنْ تشَْهد على كُلِّ عبد و أَمة بمِا عملَ على ظَهرهِا، تَقُولُ أَخبْار: فرمود
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  : عملَ كذَا و كذَا، يوم كذَا، فهَذا أَخبْارها
اند  اعمال هر مرد و زنى را كه بر روى زمين انجام داده: منظور از خبر دادن زمين اين است كه«

لان روز فلان كار را انجام داد، اين است خبر دادن فلان شخص در ف: گويد دهد، مى  خبر مى
  )1!.(»زمين

حافظُوا علىَ الْوضُوء و خيَرُ : خوانيم مى) صلى االله عليه وآله(در حديث ديگرى، از پيغمبر اكرم
عي ديها أَحف سَلي و ،كُمُضِ فَإنَِّها أمَنَ الأرفَّظُوا مَتح لاةُ، والص كُممالَأع يه شرَّاً إلاِّ و َراً أولُ خَيم

خبْرَِةٌ بِهم :!  
  
مواظبت بر وضو كنيد، و بهترين اعمال شما نماز است، و مراقب زمين باشيد كه مادر شما «

آورد، مگر اين كه زمين از آن خبر  است، هيچ انسانى كار خير يا شرىّ به جا نمى
  )2!.(»دهد مى
هر گاه در بيابان هستى، صدايت را به اذان بلند : گفت ه مىنقل شده ك» ابو سعيد خدرى«از 
لا يسمعه جنٌِّ و لا انْس و لا : فرمود مى) صلى االله عليه وآله(چرا كه شنيدم از رسول خدا ;كن

لَه دشْهلاّ يرٌ اجدر (شنود، مگر اين كه براى او  هيچ جن و انس و قطعه سنگى آن را نمى«: ح
  )3.(»دهد هى مىگوا) قيامت

  كند؟   گشايد و تكلم مى آيا راستى زمين به فرمان خدا زبان مى
هر عملى : دانيم منظور ظاهر شدن آثار اعمال انسان بر صفحه زمين است؟ زيرا مى: يا اين كه

گذارد، هر چند امروز براى ما  كه انسان انجام دهد، خواه ناخواه در اطراف او آثارى به جا مى
درست همانند آثارى كه از خطوط انگشتان يك دوست يا دشمن بر روى  محسوس نباشد،
شود، و سخن گفتن زمين، چيزى  ماند، و در آن روز، همه اين آثار ظاهر مى دستگيره درمى

  جز اين ظهور بزرگ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .649، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
  .526، صفحه 10 ، جلد»مجمع البيان«ـ  3و  2
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گويد ديشب  چشمان تو مى: گوئيم آلود مى نيست، همان گونه كه گاه به يك شخص خواب
  .خوابى در آن نمايان است  اى، يعنى آثار بى نخوابيده

چرا كه همين امروز، با پيشرفت علم و دانش بشر،  ;به هر حال، اين موضوع عجيبى نيست
تواند صداى انسان را ضبط كند، يا  جا، و هر لحظه، مىابزار و وسائلى اختراع شده كه در همه 

از انسان و اعمالش عكسبردارى نمايد، و به عنوان يك سند مسلّم در دادگاه مطرح شود، به 
  .اى كه قابل هيچگونه انكار نباشد گونه

كردند، امروز يك نوار نازك يا يك دستگاه  اگر در گذشته، بعضى از شهادت زمين تعجب مى
  .تواند مسائل بسيارى را بازگو كند شود، مى به صورت يك دكمه به لباس دوخته مىضبط كه 

صلُّوا منَ المْساجدِ في : خوانيم كه فرمود مى) عليه السلام(در حديثى از على: جالب اين كه
هاى مختلف مساجد  در قسمت« :بِقاع مختْلَفةَ، فإَِنَّ كُلَّ بقعْة تشَْهد للمْصلِّي عليَها يوم الْقيامةِ

نماز بخوانيد، زيرا هر قطعه زمينى، در قيامت براى كسى كه روى آن نماز خوانده گواهى 
  )1.(»دهد مى

المال را تقسيم  هنگامى كه بيت) عليه السلام(اميرمؤمنان على: و در حديث ديگرى آمده است
اشْهدى أنَِّى ملاَ تُْك : مودفر آورد و مى شد، دو ركعت نماز به جا مى كرد و خالى مى مى

گواهى ده كه من تو را به حق پر كردم و به حق خالى ) روز قيامت(«: بحِقٍّ، و فرََّغتْكُ بحِقٍّ
  )2!.(»كردم

* * *  
  اين به خاطر آن است كه پروردگار تو به زمين وحى «: افزايد در آيه بعد، مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .59، حديث 384، صفحه 77، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  ).چاپ جديد( 79، صفحه 5، جلد »لئالى الاخبار«ـ  2
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  )1).(بأَِنَّ ربك أوَحى لَها(» كرده

: در اينجا به خاطر آن است كه» أوَحى«كند، تعبير  و زمين در اجراى اين فرمان، كوتاهى نمى
زمين است و اين جز از طريق يك وحى الهى چنين سخن گفتن اسرارآميز، بر خلاف طبيعت 

  .ممكن نيست
  .آنچه در درون دارد بيرون بريزد: كند منظور اين است كه، به زمين وحى مى: اند بعضى گفته

  .رسد تر به نظر مى  تر و مناسب ولى، تفسير اول صحيح
* * *  

شده، در هاى مختلف از قبرها خارج  در آن روز مردم به صورت گروه«: فرمايد سپس مى
يومئذ يصدر النّاس أشَتْاتاً ! (»شوند، تا اعمالشان به آنها نشان داده شود  عرصه محشر وارد مى

ممالَهَا أعَرويل.(  
به معنى متفرق و پراكنده است، اين اختلاف و پراكندگى، ) بر وزن شط(» شتَ«جمع » أَشتْات«

  .شوند ى جداگانه وارد عرصه محشر مىممكن است به خاطر آن باشد كه، اهل هر مذهب
  .شوند اى از مناطق زمين جدا وارد مى يا اهل هر نقطه

هاى عبوس، تيره  هاى زيبا و شاد و خندان، و گروهى با چهره گروهى با صورت: و يا اين كه
  .نهند و تاريك در محشر گام مى

: آمده» اسراء«سوره  71ر آيه يا هر امتى همراه امام، رهبر و پيشوايشان هستند، همان گونه كه د
  .»خوانيم روزى كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى«: يوم ندَعوا كُلَّ أنُاس بِإِمامهِم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است، همان گونه كه در » الى«به معنى » لَها«در » لام«براى سببيت است و » بِأَنَّ«در » باء«ـ  1
  .»و أوَحى ربك الىَ النَّحلِ«: آمده است» نحل«ه سور 68آيه 
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  .شوند مؤمنان، با مؤمنان، و كافران، با كافران محشور مى: و يا اين كه
  .زيرا مفهوم آيه گسترده است ;جمع ميان اين تفسيرها كاملاً ممكن است

»ردصر«از ماده » يدگاه است كه به صورت به معنى خارج شدن شتران از آب) بر وزن صبر(» ص
كه به معنى داخل شدن آنها در آبگاه است » ورود«آيند، به عكس   انبوه و هيجان زده بيرون مى

  .و در اينجا كنايه از خروج اقوام مختلف از قبرها و آمدنشان در محشر براى حسابرسى است
ان در منظور خروجشان از محشر، و حركت به سوى جايگاهش: اين احتمال، نيز داده شده

  .بهشت و دوزخ است
  .معنى اول، با آيات گذشته تناسب بيشترى دارد

ممالَهَروَا أعيمشاهده جزاى اعمال است» تا اعمالشان را به آنها نشان دهند«: منظور از جمله ل.  
  .يا مشاهده نامه اعمال، كه هر نيك و بدى در آن ثبت است

  .نگى اعمالشان استيا مشاهده باطنى، به معنى معرفت و شناخت چگو
  .و مشاهده خود اعمال است» تجسم اعمال«و يا به معنى 

ترين آيات بر مسأله  تر است، و اين آيه، يكى از روشن تفسير اخير با ظاهر آيه از همه موافق
هاى مناسبى تجسم  شود، كه در آن روز اعمال آدمى به صورت  تجسم اعمال محسوب مى

  .كند، و همنشينى با آن مايه نشاط يا رنج و بلا است دا مىيابد و در برابر او حضور پي مى
* * *  

پس از آن، به سرانجامِ كارِ هر يك از اين دو گروه مؤمن و كافر، نيكوكار و بدكار، اشاره كرده، 
فمَنْ (» بيند اى كار خير انجام داده آن را مى پس كسى كه به اندازه سنگينى ذره«: فرمايد مى

  ).ذرَة خيَراً يرَه يعملْ مثْقالَ
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 * * *  
و منْ يعملْ مثْقالَ ذرَة شرَّاً ! (»بيند اى كار بد كرده آن را مى  و هر كس به اندازه سنگينى ذره«

رَهي.(  
بيند؟ يا نامه اعمال را  باز در اينجا تفسيرهاى مختلفى ذكر شده كه، آيا جزاى اعمال را مى

  .ل را؟كند؟ و يا خود عم مشاهده مى
و مشاهده خود عمل، اعم از » تجسم اعمال«ظاهر اين آيات نيز تأكيد مجددى است بر مسأله 

نيك و بد در روز قيامت، كه حتى اگر سر سوزنى كار نيك يا بد باشد، در برابر صاحب آن 
  .كند شود و آن را مشاهده مى مجسم مى

ازوئى كه با آن سنگينى اشياء را در لغت، هم به معنى ثقل و سنگينى آمده، و هم تر» مثقال«
  .سنجند، و در اينجا به همان معنى اول است مى

گاه به معنى : نيز در لغت و كلمات مفسران، تفسيرهاى گوناگونى ذكر شده است» ذرة«براى 
مورچه كوچك، گاه گرد و غبارى كه وقتى دست را بر زمين بگذاريم و برداريم به آن 

ات بسيار كوچك غبار كه در فضا معلق است و به هنگامى كه چسبد، و گاه به معنى ذر مى
  .گردد، تفسير شده است تابد آشكار مى اى به اطاق تاريك مى آفتاب از روزنه

» اَلْقنُبْلَةُ الذَّرية«را » بمب اتمى«كنند و  نيز اطلاق مى» اتم«را به » ذره«امروز كلمه : دانيم مى
ترين  است كه نه با چشم عادى، و نه با دقيقبه قدرى كوچك » اتم«گويند،  مى

كنند، و حجم و وزن آن با  ها قابل مشاهده نيست، و تنها آثار آن را مشاهده مى ميكروسكوپ
محاسبات علمى قابل سنجش است، و به قدرى كوچك است كه چند ميليون واحد آن، روى 

  !گيرد نوك سوزنى جاى مى
  .ها است ترين وزن ا كوچكمفهوم ذره هر چه باشد، منظور در اينج

  : دهد لرزاند و نشان مى به هر حال، اين آيه از آياتى است كه پشت را مى
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حسابرسى خداوند در آن روز، فوق العاده دقيق و حساس است، و ترازوهاى سنجش عمل در 
كنند و به حساب  ترين اعمال انسانى را وزن مى قيامت آن قدر ظريف است، كه حتى كوچك

  .آورند مى
* * *  
  :ها نكته

  ـ دقت و سختگيرى در حسابرسى قيامت 1
در : شود نه تنها از آيات اخير اين سوره، كه از آيات مختلف قرآن به خوبى استفاده مى

» لقمان«سوره  16شود، در آيه  حسابرسى اعمال، در قيامت، فوق العاده دقت و موشكافى مى
قالَ حبة منْ خرَْدل فتَكَنُْ في صخرَْة أوَ في السماوات أوَ في يا بنيَ إنَِّها إِنْ تَك مثْ: خوانيم مى

  : الأرَضِ يأتْ بِها اللّه إِنَّ اللّه لطَيف خبَير
باشد و در دل سنگى يا در ) عمل نيك يا بد(اگر به اندازه سنگينى دانه خردلى ! پسرم«

براى حسابرسى ) در قيامت(آن را  ها يا زمين پنهان گردد، خداوند اى از آسمان گوشه
  .»آورد، خداوند دقيق و آگاه است مى

  .باشد دانه بسيار كوچكى از گياه معروفى است كه، در كوچكى ضرب المثل مى» خردل«
شود،  ترين كارها محاسبه مى در آن حسابرسى بزرگ، كوچك: دهد اين تعبيرات نشان مى

كوچك را كم اهميت بشمرند، و نه اعمال خير  نه گناهان: دهد ضمناً، اين آيات، هشدار مى
  .گيرد، هر چه باشد كم اهميت نيست كوچك را، چيزى كه مورد محاسبه الهى قرار مى

صلى (اين آيات زمانى نازل شد كه بعضى از ياران پيغمبر اكرم: اند لذا، بعضى از مفسران گفته
  اجر و پاداش : گفتند و مىنسبت به انفاق اموال كم بى اعتنا بودند، ) االله عليه وآله
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شود كه ما آن را دوست داريم، و اشياء كوچك چيزى نيست كه مورد  بر چيزهائى داده مى
علاقه ما باشد، و همچنين نسبت به گناهان كوچك بى اعتنا بودند، آيات نازل شد و آنها را به 

  .خيرات كوچك ترغيب كرد، و از گناهان كوچك بر حذر داشت
* * *  

  به يك سؤال ـ پاسخ 2
مطابق اين آيات، انسان همه اعمال خود را در قيامت : در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين كه
» عفو«، »تكفير«، »احباط«بيند، اين معنى چگونه با آيات  اعم از نيك و بد، كوچك و بزرگ مى

تمام  ،»كفر«بعضى از اعمال مانند : گويد مى» احباط«سازگار است؟ زيرا آيات » توبه«و 
» تكفير«و طبق آيات ) 1(»لئَنْ أَشرَْكتْ ليَحبطنََّ عملكُ«: برد انسان را از بين مى» حسنات«

  )2.(»إِنَّ الحْسنات يذهْبنَ السيئات«: برد را از بين مى» سيئات«، »حسنات«گاهى 
شوند، اين  ان محو مىدر سايه عفو الهى يا توبه كردن، گناه: گويد مى» توبه«و » عفو«و آيات 

  كند؟  مفاهيم چگونه با مسأله مشاهده تمام اعمال نيك و بد تطبيق مى
انسان هر : دو اصل آيات فوق كه: در پاسخ اين سؤال بايد به يك نكته توجه كرد و آن اين كه

هر قانون : دانيم بيند، به صورت يك قانون كلى است، و مى اى از كار نيك و بد را مى ذره
در حقيقت به منزله » تكفير«و » احباط«، »توبه«، »عفو«ست استثناهائى داشته باشد، آيات ممكن ا

  .استثناء از اين قانون كلى است
در حقيقت موازنه و كسر و انكسارى رخ » تكفير«و » احباط«در مورد : پاسخ ديگر اين كه

  است، كه از » ها بدهى«و » مطالبات«دهد، و درست مانند  مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .65ـ زمر، آيه  1
  .114ـ هود، آيه  2
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بيند در حقيقت تمام اعمال  شود، هنگامى كه انسان نتيجه اين موازنه را مى يكديگر كسر مى
چرا كه  ;نيز جارى است» توبه«و » عفو«نيك و بد خود را ديده است، همين سخن در مورد 

  .گيرد، و توبه نيز خود يكى از اعمال نيك است عفو بدون لياقت و شايستگى صورت نمى
افراد كافر، : رسد و آن اين كه اند، كه صحيح به نظر نمى بعضى در اينجا جواب ديگرى گفته

بينند، همان گونه كه افراد مؤمن، كيفر اعمال بد خود   نتيجه اعمال خوب خود را در اين دنيا مى
  .بينند را در اين جهان مى
آيات مورد بحث مربوط به قيامت است نه دنيا، به علاوه، اين كليت ندارد : ولى ظاهر اين است

  .هر مؤمن و كافرى نتيجه اعمالش را در دنيا ببيند: كه
* * *  

  ترين آيات قرآن ـ جامع 3
فمَنْ يعملْ «ترين آيات قرآن مجيد همين آيات   محكم: نقل شده است» عبداللّه بن مسعود«از 

كرد  مى» جامعه«باشد و از آن تعبير به  مى» يراً يرَه و منْ يعملْ مثْقالَ ذرَة شرَّاً يرَهمثْقالَ ذرَة خَ
و به راستى ايمان عميق به محتواى آن كافى است كه انسان را در مسير حق وادارد، و از هر 

  .گونه شرّ و فساد بازدارد
: آمد، عرض كرد) لى االله عليه وآلهص(مردى خدمت پيغمبر اكرم: لذا، در حديثى آمده است

اللّه كلَّما عمى منلِّماز آنچه خداوند به تو تعليم داده به من بياموز«: ع«.  
او را به مردى از يارانش سپرد، تا قرآن به او تعليم كند، و او ) صلى االله عليه وآله(پيغمبر اكرم

همين : او تعليم داد، آن مرد از جا برخاست و گفترا تا به آخر به » اذا زلزْلِتَ الأرَض«سوره 
همين يك آيه مرا كفايت «: تكَْفينى هذه الآيةُ: و در روايت ديگرى آمده(مرا كافى است 

  )!.»كند مى
  و طبق ! (او را به حال خود بگذار كه مرد فقيهى شد: فرمود) صلى االله عليه وآله(پيغمبر اكرم
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فَق عجهاًروايتى فرمود رزيرا كسى كه  ;دليل آن هم روشن است!) »او فقيه شد و بازگشت«: ي
گيرد،  مورد محاسبه قرار مى» خردل«يا يك دانه » ذره«داند اعمال ما حتى به اندازه يك  مى

  )1.(ترين اثر تربيتى روى او دارد شود، و اين بزرگ  امروز به حساب خود مشغول مى
نازل » ...فمَنْ يعملْ«وقتى آيه : آمده است» بو سعيد خدرىا«با اين حال، در روايت ديگرى از 

  بينم؟  اى رسول خدا آيا من همه اعمالم را مى: شد، عرض كردم
  .آرى: فرمود
  آن كارهاى بزرگ را؟ : گفتم
  .بله: فرمود
  كارهاى كوچك كوچك را؟ : گفتم
  .بله: فرمود

  !.»ادارى كندمادرم بنشيند و براى من عز! اى واى بر من«: عرض كردم
شود، تا   به ده برابر حساب مى» حسنات«چرا كه ! بشارت باد بر تو اى ابو سعيد«: فرمود

  .كند هفتصد برابر، و خدا براى هر كس بخواهد آن را هم مضاعف مى
  .كند و اما هر گناه به اندازه يك گناه مجازات دارد، يا خداوند عفو مى

  ).جز اين كه كرم خدا شامل او گردد! (تاحدى با عملش نجات نخواهد ياف! و بدان
  !حتى تو هم اى رسول خدا؟: عرض كردم

  )2!.(»حتى من، مگر اين كه خداوند مرا مشمول رحمتش سازد: فرمود
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«، همين مضمون در 495، صفحه 10، جلد »روح البيان«ـ تفسير  1

  .ده استآم 650
  .381، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  2
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  .جائى كه پيامبرت با آن عظمت تنها به عفو تو دل بسته است، تكليف ما روشن است! خداوندا
اگر اعمال ما معيار نجات ما باشد، واى به حال ما، و اگر كرم تو يار ما باشد، خوشا ! پروردگارا
  !به حال ما؟

شود، ما تنها به لطف   اعمال كوچك و بزرگ در برابر ما مجسم مىآن روز كه تمام ! بارالها
  .ايم عميم تو چشم دوخته

  
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  
  )1(پايان سوره زلزله                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  3/  12: ـ تصحيح 1
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  سوره و العاديـات
  
  
  

  آيه است 11نازل شده و داراى » مدينه«اين سوره، در 
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  محتواى سوره و العاديات
؟ در ميان مفسران سخت گفتگو »مدينه«نازل شده است يا در » مكهّ«اين سوره در : در اين كه

  .دانند مى» مدنى«ى كه جمعى آن را اند، در حال شمرده» مكىّ«است، بسيارى آن را 
كوتاه بودن مقطع آيات، تكيه بر سوگندها، و همچنين تكيه بر مسأله معاد، قرائنى است كه 

  .كند بودن سوره را تأييد مى» مكىّ«
ولى از سوى ديگر، مضمون سوگندهاى اين سوره كه تناسب زيادى با مسائل جهاد دارد ـ 

اين سوره بعد : گويد ان خواهد شد ـ و همچنين رواياتى كه مىچنان كه انشاء اللّه مشروحاً بي
جنگى كه در سال هشتم هجرت واقع شد و در آن . (نازل شده است» ذات السلاسل«از جنگ 

ذات «ها محكم بستند و لذا آن را  گروه كثيرى از كفار به اسارت درآمدند، كه آنها را با طناب
» مدنى«گواه بر ) تفسير آيات، به خواست خدا خواهد آمداند، و شرح آن در  ناميده» السلاسل

بودن اين سوره است، حتى اگر سوگندهاى آغاز اين سوره را ناظر به حركت حجاج به سوى 
  .دارد» مدينه«بدانيم نيز، تناسب با » مشعر«و » منى«

 هايش، در ميان عرب جاهلى نيز ـ به خاطر درست است كه مراسم حج، با اكثر شاخ و برگ
اقتدا به سنت ابراهيم ـ رواج داشت، ولى آنها چنان با خرافات آميخته شده بود، كه بعيد به نظر 

  .رسد قرآن، به آن سوگند ياد كرده باشد مى
  .دهيم بودن آن را ترجيح مى» مدنى«با توجه به مجموع اين جهات، ما 

  :از آنچه گفتيم، ضمناً محتواى سوره نيز روشن شد كه
  .كند اى را ذكر مى هاى بيدار كنندهدر آغاز، سوگند
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هاى نوع انسان همچون كفر، بخل و دنياپرستى به ميان  اى از ضعف بعد از آن، سخن از پاره
  .آورد مى

و سرانجام، با اشاره كوتاه و گويائى به مسأله معاد، و احاطه علمى خداوند به بندگان، سوره را 
  .دهد پايان مى
 * * *  

  فضيلت تلاوت اين سوره
منْ قرََأهَا أعُطي : آمده است) صلى االله عليه وآله(در فضيلت تلاوت اين سوره از پيغمبر اكرم

هر كس آن را تلاوت كند، به «: منَ الأَجرِ عشرَْ حسنات، بعِدد منْ بات بِالمْزْدلفةَِ، و شَهدِ جمعاً
كنند و در آنجا حضور  توقف مى» مزدلفه«در ) شب عيد قربان(عدد هر يك از حاجيانى كه 
  )2(-)1.(»شود دارند، ده حسنه به او داده مى

منْ قرََأَ و العْاديات و أَدمنَ قرائتََها : خوانيم مى) عليه السلام(در حديث ديگرى، از امام صادق
هر كس «: ، و كانَ في حجرهِ و رفَقائهيوم الْقيامةِ خاصةً) عليه السلام(بعثَه اللّه مع أَميرِ المْؤْمنينَ

عليه (سوره و العاديات را بخواند، و بر آن مداومت كند، خداوند روز قيامت او را با اميرمؤمنان
  )3.(»كند، و در جمع او و ميان دوستان او خواهد بود مبعوث مى) السلام

  )4.(معادل نصف قرآن است »و العاديات«سوره : شود از بعضى از روايات نيز استفاده مى
ناگفته پيدا است، اين همه فضيلت براى آنها است كه آن را برنامه زندگى خويش قرار 

  .كنند دهند و به تمام محتواى آن ايمان دارند و عمل مى مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در آنجا مجتمع  است، به خاطر اين كه مردم» مشعر الحرام«هاى  يكى از نام» جمع«ـ  1

  .شود شوند، و يا نماز مغرب و عشا در آنجا بدون فاصله خوانده مى مى
  .527، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  3و  2
  
  .383، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  4
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  و العْاديات ضبَحاً        1
  فَالمْورِيات قدَحاً        2
3       غيراتْحاً  فَالمبص  
  فأَثَرَْنَ بِه نَقعْاً        4
  فَوسطنَْ بِه جمعاً        5
6        لكَنَُود هَربإِنَّ الإنِسْانَ ل  
7        لشََهيد كلى ذلع إنَِّه و  
8        رِ لشَدَيدَالخْي بحل إنَِّه و  
9       ُي الْقبرَ ما فثعإِذا ب لَمعورِ أَ فَلا ي  

  و حصلَ ما في الصدورِ     10
  إِنَّ ربهم بِهِم يومئذ لخَبَيرٌ     11
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  .رفتند در حالى كه نفس زنان به پيش مى) مجاهدان(ـ سوگند به اسبان دونده  1
  .ـ و به افروزندگان جرقه آتش 2
  .مـ و به هجوم آوران سپيده د 3
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  .ـ كه گرد و غبار به هر سو پراكندند 4
  .در ميان دشمن ظاهر شدند) ناگهان(ـ و  5
  .هاى پروردگارش بسيار ناسپاس و بخيل است ـ كه انسان در برابر نعمت 6
  !بر اين معنى گواه است) نيز(ـ و او خود  7
  !ـ و او علاقه شديد به مال دارد 8
  .شوند كسانى كه در قبرها هستند برانگيخته مى در آن روز كه تمام: داند ـ آيا نمى 9

  .گردد هاست آشكار مى ـ و آنچه در درون سينه 10
  !ـ در آن روز پروردگارشان از آنها كاملاً با خبر است؟ 11
  

  :شأن نزول
  : نازل شد و ماجرا چنين بود» ذات السلاسل«در حديثى آمده است كه، اين سوره بعد از جنگ 

دوازده هزار سوار در : خبر دادند) صلى االله عليه وآله(به پيغمبر اكرمدر سال هشتم هجرت، 
عليه (و على) صلى االله عليه وآله(تا پيامبر: اند جمع شده، با يكديگر عهد كرده» يابس«سرزمين 
  !را به قتل نرسانند و جماعت مسلمين را متلاشى نكنند، از پاى ننشينند) السلام

جمع كثيرى از ياران خود را به سركردگى بعضى از صحابه، به ) لهصلى االله عليه وآ(پيغمبر اكرم
صلى (سراغ آنها فرستاد، ولى بعد از گفتگوهائى بدون نتيجه، بازگشتند، سرانجام، پيغمبر اكرم

  .را با گروه كثيرى از مهاجر و انصار به نبرد آنها اعزام داشت) عليه السلام(، على )االله عليه وآله
وى منطقه دشمن حركت كردند، به دشمن خبر رسيد كه على بن آنها به سرعت به س

نخست، )عليه السلام(وارد منطقه شده، آنها براى مقابله حاضر شدند، امام) عليه السلام(ابيطالب
  اسلام را بر آنها عرضه داشت، ولى نپذيرفتند، و اظهار داشتند جز جنگ 
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  .فرداو كشتار به عمل ديگرى راضى نخواهيم شد، وعده نبرد 
هاى خود را علف دهند، زين بر آنها نهند  پذيرفت، و دستور داد نيروها اسب) عليه السلام(امام

و آماده كارزار باشند، و صبحگاهان كه هنوز هوا تاريك بود، دشمن را در حلقه محاصره 
را اى را كشتند، زنان و فرزندانشان  گرفته، به آنها حمله كردند و آنان را درهم شكستند، عده

  .اسير، و اموال فراوانى را به غنيمت گرفتند
باز نگشته بودند، » مدينه«نازل شد، در حالى كه هنوز سربازان اسلام به » و العاديات«سوره 

آن روز براى نماز صبح آمد، و اين سوره را در نماز، تلاوت ) صلى االله عليه وآله(پيغمبر خدا
اى است كه ما تا به حال نشنيده  اين سوره: دفرمود، بعد از پايان نماز، اصحاب عرض كردن

  !.بوديم
ديشب با آوردن اين سوره، » جبرئيل«بر دشمنان پيروز شد، و ) عليه السلام(آرى، على: فرمود

  .به من بشارت داد
  )1.(وارد شد» مدينه«با غنائم و اسيران به ) عليه السلام(چند روز بعد، على

  .شن آيه است، نه شأن نزولاين يكى از مصاديق رو: بعضى معتقدند
 * * *  
  :تفسير

  !سوگند به جهادگران بيدار
اى كه  به اسبان دونده«: فرمايد اين سوره با سوگندهاى بيدارگرى آغاز شده، نخست مى: گفتيم
  )2).(و العْاديات ضبَحاً(» پيش رفتند سوگند) به سوى ميدان جهاد(زنان  نفس

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و بعضى  528، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«به بعد ـ  68، صفحه 21، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  .تواريخ ديگر

) دويدن(ولى از آنجا كه لازمه عدو » و العْاديات عدواً«: ـ در اينجا قاعدتاً بايد گفته شود 2
  .گفته شده» ضبَحاً«باشد، به جاى آن  نفس زدن مى

و العْاديات يضبَحنَ «: آيه جمله محذوفى دارد و در تقدير چنين است: دان بعضى نيز گفته
  .»ضبَحاً
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نفس زنان به سوى » مشعر«و از » مشعر الحرام«به » عرفات«يا به شتران حاجيان كه از سرزمين 
  .كنند، سوگند حركت مى» منى«
معنى گذشتن و جدا شدن  در اصل، به) بر وزن صبر(» عدو«از ماده » عادية«جمع » عاديات«

» عدو«گويند، و يا در حركت خارجى، كه آن را » عداوت«است، خواه قلباً بوده باشد، كه آن را 
نامند، و در اينجا منظور همان  مى» عدوان«خوانند، و گاه در معاملات، كه آن را   مى) دويدن(

  .دويدن با سرعت است
و سريع اسب است، كه هنگام دويدن از  هاى تند  به معنى صداى نفس) بر وزن مدح(» ضبح«

  .رسد او به گوش مى
  :همان گونه كه در بالا اشاره كرديم، در تفسير اين آيه، دو نظر وجود دارد

هائى است كه با سرعت به سوى ميدان جهاد پيش   منظور سوگند به اسب: نخست اين كه
ر اين مسير مقدس، آن چنان روند، و از آنجا كه جهاد امر مقدسى است، اين حيوانات نيز د مى

  .كنند كه شايسته است سوگند به آنها ياد شود  ارزش پيدا مى
، در ميان مواقف و اماكن »حج«سوگند به شترانى است كه در فريضه بزرگ : تفسير ديگر

  .كنند، و به همين دليل داراى قداستى هستند، شايسته سوگند مقدس به سرعت حركت مى
در حجر اسماعيل در كنار خانه كعبه بودم، «: گويد نقل شده كه مى» ابن عباس«در حديثى از 

منظور اسبانى است كه در : از من سؤال كرد، من گفتم» و العْاديات ضبَحاً«مردى آمد درباره آيه 
گردند، و سربازانى كه آتش  كنند، و شبانگاه به محل استراحت بازمى راه جهاد حمله مى

  .»كنند غذا درست مىكنند و براى خود  روشن مى
  رفت، ـ كه در كنار ) عليه السلام(آن مرد از من دور شد و به سراغ على بن ابيطالب
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  .بود ـ و از همين آيه از آن حضرت سؤال كرد» زمزم«
  اى؟ آيا از كسى قبل از من اين آيه را پرسيده: فرمود

است كه در راه جهاد حمله منظور اسبانى : ام، او گفته پرسيده» ابن عباس«آرى، از : عرض كرد
  .كنند مى

  .برو و او را صدا كن نزد من بيايد: فرمود
دهى؟  دانى فتوا مى چرا مردم را به چيزى كه نمى: هنگامى كه خدمت حضرت رسيدم، فرمود

، »مقداد«و اسبى از » زبير«اسبى از : بود و با ما جز دو اسب نبود» بدر«اولين غزوه در اسلام 
و » مشعر«به » عرفات«نه، مقصود شترانى است كه از ! است؟» اسبان«ه معنى ب» عاديات«چگونه 

  .روند مى» منى«به » مشعر«از 
عليه (اين را كه شنيدم، از نظر خود بازگشتم و نظر اميرمؤمنان على: گويد مى» ابن عباس«

  )1.(را پذيرفتم) السلام
است، هم اسبان مجاهدان را  چون داراى معنى وسيعى» عاديات«: اين احتمال نيز وجود دارد

شود، و هم شتران حاجيان را، و منظور از روايت فوق اين است كه، نبايد معنى آن را  شامل مى
ترش شتران  چرا كه اين معنى همه جا صادق نيست، مصداق واضح ;محدود به اسبان كرد

  .حجاج است
  .رسد تر به نظر مى  اين تفسير از جهاتى مناسب

 * * *  
  ).فَالمْورِيات قدَحاً(» هاى آتش افروختند سوگند به آنها كه جرقه«: افزايد ىپس از آن م

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيز در تفسيرش آورده است » قرطبى«، اين روايت را 529، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  ).7245، صفحه 10جلد (
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كنند، كه از اثر برخورد سم  يدان نبرد حركت مىاسبان مجاهدانى كه چنان با سرعت به سوى م
  .پرد ها مى  هاى بيابان، جرقه آنها به سنگ

ها از زير پاى آنها پريده و  ها و ريگ  دوند و سنگ  يا شترانى كه به سرعت به مواقف حج مى
  .كند هائى ديگر، توليد جرقه مى بر اثر برخورد به سنگ

  .افروزند  راى تهيه غذا آتش مىهائى كه در مواقف حج ب يا طوائف و گروه
  .افروزند يا كسانى است كه آتش جنگ و جهاد را برمى

  .زنند  هائى كه با بيان كوبنده خود آتش به دل دشمن مى يا زبان
كنند و   و يا كسانى است كه به گفته بعضى از مفسران، در انجام حاجات مردم تلاش مى

  .آيد زنه بيرون مى از سنگ آتشبرند، همان گونه كه آتش   مقصود خود را پيش مى
  .رسد و ظاهر آيه، همان دو تفسير نخست است ولى اين احتمالات بسيار بعيد به نظر مى

به معنى زدن سنگ يا » قدَح«به معنى آتش افروختن و » ايراء«از ماده » موريه«جمع » موريات«
  .چوب و يا آهن و چخماق به يكديگر براى توليد جرقه است

 * * *  
» قسم به آنها كه با دميدن صبح بر دشمن حمله كردند«: فرمايد  سومين سوگند مى و در

  ).فَالمْغيرات صبحاً(
شبانگاه نزديك : گويد ـ بر اين بوده مى» مجمع البيان«در » طبرسى«رسم عرب ـ چنان كه 

  .كردند، تا صبحگاهان حمله كنند  منطقه دشمن رفته، كمين مى
لشگريان اسلام به : خوانديم) هاى روشن آن ا يكى از مصداقي(در شأن نزول اين آيات 

اند،  از تاريكى شب استفاده كرده و به سوى ميدان نبرد پيش رفته) عليه السلام(فرماندهى على
  در نزديكى قبيله دشمن كمين كرده، صبحگاهان 
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خود نشان همچون صاعقه بر آنها يورش بردند، و پيش از آن كه دشمن بتواند عكس العملى از 
  .دهد، قدرت آنها را در هم شكستند

هاى شتران در  و اگر سوگندها را اشاره به شتران حاجيان بدانيم، منظور از اين آيه هجوم قافله
  .است» منى«به » مشعر«صبحگاهان عيد، از 

به معنى هجوم و حمله به دشمن است، و از آنجا كه » اغارة«از ماده » مغيرة«جمع » مغيرات«
گيرد، گاه اين واژه به معنى معمول   ين هجوم و حمله به منظور گرفتن اموال صورت مىگاهى ا

  .رود در فارسى غارت كردن و گرفتن اموال ديگران، به كار مى
در ماده اين لغت، هجوم و حمله با اسب نهفته شده است، ولى موارد استعمال : اند بعضى گفته

  .ن قيد وجود داشته، تدريجاً حذف گرديده استاگر در آغاز، اي: دهد آن به خوبى نشان مى
است » قبائل و طوائف مهاجم«در اينجا » مغيرات«منظور از : اند بعضى احتمال داده: و اين كه

 ;رسد كنند، بعيد به نظر مى  حركت مى» منى«كه به سوى ميدان نبرد، و يا با عجله به سوى 
ها يا شتران بود، نه صاحبان آنها،  فى براى اسبمسلماً توصي» و العْاديات ضبَحاً«چرا كه آيه 

  .اين آيه نيز ادامه همان است
 * * *  

: افزايد هاى آنها اشاره كرده، مى هاى اين مجاهدان و مركب آن گاه به يكى ديگر از ويژگى
بردند كه به سبب آن گرد و غبار را به هر سو پخش  آن چنان بر دشمن سريع هجوم مى«

  )1).(بِه نَقعْاً فأَثَرَْنَ(» كردند
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شود بر  استفاده مى» و العْاديات ضبَحاً«كه از جمله ) دويدن(» عدو«به » بِه«ـ ضمير در  1

  .گردد مى
است، يعنى به سبب اين دويدن، گرد و غبار فضا را پر » سببيت«در آن به معنى » باء«بنابراين، 

  .كند مى
شود،  به زمان يا مكانى بر گردد كه اين تاخت و تاز در آن انجام مى: اند نيز احتمال داده بعضى

  .باشد به معنى ظرفيت است، ولى صحيح همان معنى اول مى» باء«بنابراين 
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، گرد و غبار از هر سو »منى«به سوى » مشعر الحرام«بر اثر هجوم شتران حاجيان از : يا اين كه
  .شود پراكنده مى

» به هيجان آوردن«است، و گاه به معنى » دود«يا » غبار«به معنى پراكندن » اثاره«از ماده » أثَرَْنَ«
  .نيز به كار رفته است، همچنين گاه به معنى پخش شدن امواج صوت در فضا آمده

است، و اصل اين ماده به معنى فرو رفتن آب يا فرو رفتن » غبار«به معنى ) بر وزن نفع(» نقع«
نيز شباهت با آن دارد، اين كلمه، بر آن اطلاق » غبار«است، و از آنجا كه فرو رفتن در  در آب
  .شود به آب راكد گفته مى» نقيع«شده، 

* * *  
آنها در همان بامداد در ميان دشمن ظاهر «: فرمايد هاى آنها مى و در آخرين ويژگى از ويژگى

  )1).(فَوسطنَْ بِه جمعاً(» شدند
آسا بود كه، در چند لحظه صفوف دشمن را از هم شكافته،  نان غافلگيرانه و برقحمله آنها چ

به قلب آنها هجوم بردند، و جمعيت آنها را از هم متلاشى كردند، و اين نتيجه همان سرعت 
  .عمل و بيدارى و آمادگى و شهامت و شجاعت است

  .است» منى«به قلب » مشعر«و يا اشاره به ورود حاجيان از 
منظور، قرار دادن دشمن در حلقه محاصره است، ولى اين تفسير، در : اند  نيز گفتهبعضى 

خوانده شود، در حالى كه قرائت » سين«با تشديد » فوَسطنَْ«صورتى صحيح است كه جمله 
  .مشهور چنين نيست، بنابراين، صحيح همان معنى اول است

  سوگند به  :رسيم بندى نهائى به اينجا مى روى هم رفته، در يك جمع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و معنى باء در اينجا، مطلب همان است كه در آيه سابق گفته شد» بِه«ـ درباره مرجع ضمير  1
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روند، و  زنان به سوى ميدان جهاد پيش مى هائى ياد شده كه نخست با سرعت، نفس  اسب
هائى  ها جرقه ت سم آنها بر سنگشود، آن چنان كه از ضربا سپس سرعت آنها بيشتر مى

شكافد، و در مرحله بعد كه به نزديكى منطقه دشمن  خيزد و تاريكى شب را مى  برمى
برند، آن چنان  رسند، آنها را غافلگير ساخته، و هنگام روشن شدن هوا بر آنها هجوم مى مى

دشمن وارد كند و سرانجام به قلب جمعيت  هجومى كه گرد و غبار را در فضا پراكنده مى
  .كنند شده، صفوف آنها را از هم متلاشى مى

  !هاى پر قدرت سوگند به اين اسب
  !سوگند به اين سواران شجاع

  !هاى مجاهدان هاى مركب سوگند به نفس
  !خيزد هاى آتشين كه از سم آنها برمى سوگند به آن جرقه

  !شان سوگند به آن هجوم غافلگيرانه
  !.كنند كه در فضا پخش مىسوگند به آن ذرات گرد و غبارى 

و سرانجام سوگند به ورودشان در قلب صفوف دشمن و متلاشى كردن آنها و پيروزى 
  !درخشانشان

گر چه تمام آنچه گفته شده، در معنى اين سوگندها نيامده، ولى در دلالت ضمنى كلام همه 
  .اينها جمع است

هاى مجاهدين  هاى اسب ى نفسجهاد آن چنان عظمتى دارد كه حت: شود  و از اينجا روشن مى
ها، و همچنين گرد  هاى ناشى از برخورد سمشان با سنگ شايسته سوگند است، همچنين جرقه

كنند، آرى، گرد و غبار صحنه جهاد هم، پر ارزش و با عظمت  و غبارى كه در فضا پخش مى
  .است

  د توانن  منظور از اين سوگندها احتمالاً، نفوسى است كه مى: اند بعضى گفته
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هاى دانش را با افكار خود ظاهر كنند، و بر  كمالات خود را به ديگران منتقل سازند، و جرقه
هوا و هوس هجوم برند، و شوق الهى را در خود و ديگران پراكنده كنند، و سرانجام در قلب 

  )1.(ساكنان عليين جاى گيرند
يرفت، بلكه، اينها تشبيهاتى است توان به عنوان تفسير آيات فوق پذ اينها را نمى: ولى پيدا است

  .رسد كه به تناسب تفسير آيه به ذهن مى
 * * *  

بعد از اين سوگندهاى عظيم، به پاسخ قسم، يعنى چيزى كه سوگندها به خاطر آن ياد شده 
هاى پروردگارش ناسپاس و بخيل  مسلماً انسان نسبت به نعمت«: فرمايد است پرداخته، مى

  ).لربَه لكَنَُودإِنَّ الإنِْسانَ (» است
همان انسان تربيت نايافته، همان انسانى كه انوار معارف الهى و تعليمات انبيا بر قلبش نتافته، و 
بالاخره همان انسانى كه خود را تسليم غرائز و شهوات سركش نموده است، او مسلماً 

  .است» بخيل«و » ناسپاس«
رويد، و به انسان ناسپاس و بخيل نيز اطلاق  ىگويند كه چيزى از آن نم به زمينى مى» كنَُود«

  .شود مى
حدود پانزده معنى در اين زمينه » ابوالفتوح رازى«اند،  معانى زيادى گفته» كنَُود«مفسران براى 

ايم، از جمله   نقل كرده است، ولى غالباً شاخ و برگ همان معنى اصلى است كه در بالا آورده
  :اين كه

ها را فراموش  شمرد، ولى نعمت مصائبش را با آب و تاب مى كسى است كه» كنَُود«ـ  1
  .كند مى
كند، چنان   خورد، و از ديگران منع مى هاى خدا را تنها مى كسى است كه نعمت» كنَُود«ـ  2

  : أَ تدَرونَ منِ الكْنَُود: خوانيم  مى) صلى االله عليه وآله(كه در حديثى از پيغمبر اكرم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .465، صفحه »بيضاوى«ـ تفسير  1
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  .تر است خدا و رسولش آگاه: عرض شد! ؟»دانيد كنود كيست مى«
كنود كسى است كه تنها غذا «: اَلكْنَُود الَّذى يأْكُلُ وحده، و يمنَع رِفدْه، و يضرْبِ عبده: فرمود
  )1.(»زند  كند، و بنده زيردستش را مى رى مىخورد، و از عطا و بخشش به ديگران خوددا مى
  .كند ، كسى است كه در مشكلات و مصائب با دوستان خود هم دردى نمى»كنَُود«ـ  3
  .ـ كسى كه خيرش بسيار كم است 4
دارد و اگر گرفتار مشكلى گردد،  ـ كسى كه وقتى نعمتى به او برسد، از ديگران دريغ مى 5

  .كند ناشكيبائى و جزع مى
  .كند هاى الهى را در معصيت صرف مى سى كه نعمتـ ك 6
  .كند ـ كسى كه نعمت خدا را انكار مى 7

ها و شاخ و برگهاى همان ناسپاسى و بخل  ولى همان گونه كه گفتيم، همه اين معانى مصداق
  .است

هاى شرور، هواپرست، سركش و طغيانگر   در اين گونه موارد، به معنى انسان» انسان«تعبير به 
اند، و گرنه مسلماً هر انسانى چنين نيست،  و بعضى آن را به انسان كافر تفسير كردهاست، 

بسيارند كسانى كه سپاسگزارى، عطا و بخشش با روحشان عجين شده، و از كفران و بخل 
هائى كه در پرتو ايمان به خدا، از وادى خودخواهى و خودپرستى گام  بيزارند، همچنين انسان

آسمان معرفت اسماء و صفات پروردگار و تخلق به اخلاق الهى، به پرواز بيرون نهاده، و در 
  .اند  درآمده

 * * *  
  و إنَِّه على ذلك (» خود او نيز بر اين معنى گواه است«: افزايد  سپس مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .530، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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لشََهيد.(  
بت به نفس خويش بصيرت دارد، و اگر صفات درونى خود را از هر كس چرا كه انسان نس

تواند مخفى دارد، خواه به اين حقيقت اعتراف  بتواند پنهان كند، از خدا و وجدان خويش نمى
  !كند يا نه

گردد، يعنى خداوند گواه وجود صفت كنود  برمى» خدا«به » انَّه«ضمير در : اند بعضى نيز گفته
  .در انسان است

گردد، اين  ولى، با توجه به آيات قبل و بعد كه ضمائر مشابه آن در اين آيات به انسان برمى
  .اند رسد، هر چند بسيارى از مفسران اين تفسير را ترجيح داده احتمال بسيار بعيد به نظر مى

منظور شهادت انسان بر گناهان و عيوب خود در قيامت است، چنان : اين احتمال نيز داده شده
  .شود ه از بسيارى از آيات قرآن استفاده مىك

اى دارد كه شهادت و گواهى  زيرا آيه مفهوم گسترده ;اين تفسير نيز در اينجا هيچ دليلى ندارد
  .شود او بر كفران و بخل خويش در اين دنيا را نيز شامل مى

 گردد، و به اصطلاح، وجدان خود را درست است گاهى انسان از شناخت خويش عاجز مى
گر  دهد، و تسويل و تزيين شيطانى، صفات مذمومش را در نظرش زيبا جلوه فريب مى

تواند بر  سازد، ولى در خصوص مورد كفران و بخل، مطلب آن قدر واضح است كه نمى مى
  .پوشى كند و وجدان خود را بفريبد آن پرده
* * *  

و إنَِّه لحب الخْيَرِ (» رداو علاقه شديدى به مال و ماديات دا«: افزايد باز در آيه بعد مى
1).(لشَدَيد(  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بنابر اول تفسيرش »لام علت«باشد و يا » لام تعديه«ممكن است » لحب الخْيَرِ«در » لام«ـ  1
ل، انسان به علت حب ما«: شود همان است كه در بالا آمد، و بنابر دوم مفهوم آيه چنين مى

  .تر است ولى مسلماً تفسير اول مناسب» بخيل است
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  .شود و همين علاقه شديد و افراطى او به مال و ثروت، سبب بخل و ناسپاسى و كفران او مى
شود، و مسلماً علاقه به بسيارى  معنى وسيعى دارد كه، هر گونه نيكى را شامل مى» خير«البته 

و سعادت، مطلب مذمومى نيست كه قرآن با تعبير ها همچون علم، دانش، تقوا، بهشت   از نيكى
اند، كه هم  تفسير كرده» مال«فوق از آن نكوهش كند، و لذا مفسران، آن را در اينجا به معنى 

سوره  180قرينه مقام و آيه گذشته گواه بر آن است، و هم بعضى آيات ديگر قرآن، مانند آيه 
حضرََ أَحدكُم المْوت إِنْ ترَكَ خيَراً الْوصيةُ للْوالدينِ و  كتُب عليَكُم إِذا: فرمايد كه مى» بقره«

بر شما مقرر شده است كه اگر كسى از شما مالى از خود بگذارد، براى پدر و مادر و «: الأَقرْبَين
  .»نزديكان وصيت كند

وبى است، و در حد ذات خود چيز خ: به خاطر آن است كه» مال«بر » خير«مسلماً اطلاق 
تواند وسيله انواع خيرات گردد، ولى انسان ناسپاس و بخيل آن را از هدف اصليش  مى

  .گيرد بازداشته، و در مسير خودخواهى و خودكامگى به كار مى
* * *  

آيا اين انسان ناسپاس و بخيل «: فرمايد آن گاه به صورت يك استفهام انكارى توأم با تهديد مى
أَ فَلا يعلَم إِذا (؟ »...شوند هنگامى كه تمام آنچه در قبرهاست زنده مىداند  و دنياپرست نمى
  ).بعثرَ ما في الْقبُورِ

 * * *  
ها از كفر، ايمان، اخلاص، ريا، كبر، غرور، تواضع و نيات  و هنگامى كه آنچه در درون سينه«

  ).و حصلَ ما في الصدورِ(» گردد خير و سوء است آشكار مى
 ** *  
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در آن روز پروردگارشان از آنها و اعمال و نياتشان آگاه است و بر طبق آن به آنها كيفر «
  ).إِنَّ ربهم بِهِم يومئذ لخَبَيرٌ(» دهد مى

در اصل، به معنى زير و رو كردن و بيرون آوردن و ) بر وزن منقبة(» بعثرة«از ماده » بعثرَ«
شود، و آنچه  جا كه به هنگام احياى مردگان، قبرها زير و رو مىاستخراج نمودن است، و از آن
گردد، اين تعبير در آيات فوق در مورد رستاخيز به كار رفته  در درون آنها است ظاهر مى

  .است
يا به ) آيد معمولاً براى غير ذوى العقول مى» ما«با توجه به اين كه (» ما فى الْقبُور«تعبير به 

  .ظر به حالتى دارد كه هنوز مردگان خاكندن: خاطر آن است كه
  و يا به خاطر ابهامى است كه بر آنها حاكم است، كه معلوم نيست چه اشخاصى هستند؟ 

منافاتى با اين ندارد كه گروهى از مردم اصولاً قبر ندارند، فى المثل در ) قبرها(» قبور«تعبير به 
زيرا  ;شود رود و خاكهايشان متفرق مى مى شوند، يا قبرشان بعد از مدتى از ميان دريا غرق مى

تواند معنى وسيعى  نظر به غالب مردم است كه داراى قبر هستند، به علاوه، قبر در اينجا مى
ها در آنجا قرار دارد، هر چند به صورت قبر  هاى انسان محلى كه خاك: داشته باشد، يعنى

  .معمولى نباشد
است، همچنين به » پوست«از » مغز«نى بيرون آوردن در اصل به مع» تحصيل«از ماده » حصلَ«

شود، سپس در معنى  تصفيه معادن، و خارج كردن طلا و امثال آن از سنگ معدن اطلاق مى
مطلق استخراج و مجزا ساختن به كار رفته است، و در آيه مورد بحث، منظور : وسيعى، يعنى

ايمان و كفر، يا صفات حسنه و  جداسازى خير و شرىّ است كه در دلها نهفته شده، اعم از
شود، و  رذيله، و يا نيات خوب و بد، كه در آن روز آنها از يكديگر جدا و ظاهر و آشكار مى

  .رسد هر كس بر طبق آن به پاداش كيفر خود مى
  



٢٧٥  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    

در آن روز كه اسرار درون «: يوم تبُلىَ السرائر: آمده است» طارق«سوره  9همان گونه كه در آيه 
  .»ار گرددآشك

هاى   از اعمال و اسرار مكنون دل» در آن روز«خداوند : و تكيه بر اين معنى كه» يومئذ«تعبير به 
باشد، به خاطر آن  خدا هميشه از اين مسائل آگاه مى: دانيم آنها با خبر است، با اين كه مى

  .دهد است كه آن روز، روز جزا است، و آنها را بر اعمال و عقائدشان جزا مى
: گويد اين تعبير مانند آن است كه كسى در مقام تهديد به ديگرى مى: به گفته بعضى از مفسران

َركأَم َلك رِّفُأعدر حالى كه، امروز نيز امكان » به زودى عملت را به تو معرفى خواهم كرد«: س
  .نتيجه آن را به تو خواهم داد: چنين معرفى موجود است، منظور آن است كه

داوند هميشه و در همه حال، از اسرار درون و برون به طور كامل آگاه است، ولى اثر آرى، خ
گردد، و اين هشدارى  اين آگاهى در قيامت و به هنگام پاداش و كيفر، ظاهرتر و آشكارتر مى

ها، كه اگر به راستى به آن ايمان داشته باشند، سد نيرومندى در ميان آنان و   است به همه انسان
كند، اعم از گناهان آشكار و پنهان، و گناهان برون و درون، و اثر تربيتى اين  ايجاد مى گناهان

  .اعتقاد بر كسى پنهان نيست
* * *  
  :ها نكته

  ـ رابطه سوگندهاى اين سوره و هدف آن 1
چه ارتباطى ميان سوگند به : شود اين است از سؤالاتى كه پيرامون اين سوره، مطرح مى

وجود دارد؟ زيرا بررسى آيات قرآن به ما » انَّ الانسْانَ لربَه لكَنَُود«جمله  هاى مجاهدان و  اسب
  ها   همواره نوعى ارتباط در ميان قسَم: دهد نشان مى
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موجود است و اصولاً بلاغت و فصاحت قرآن نيز ) شود آنچه به آن قسم ياد مى(و مقسْم بِه 
  .كند چنين مطلبى را اقتضا مى

هائى يافت  انسان: گويد ت مورد بحث، ممكن است رابطه چنين باشد كه، قرآن مىدرباره آيا
روند، و از هيچگونه فداكارى مضايقه  پروا پيش مى شوند ايثارگر كه در مسير جهاد بى مى

دهند، با اين حال، چگونه بعضى آن همه بخيل و  ندارند، جان و مال خود را در راه خدا مى
  كنند؟  گويند و نه در راه او ايثار مى هاى حق نه حمد خدا مى عمتناسپاسند، و در برابر ن

دانيم اهميت آنها از اين نظر است  ها خورده شده است، ولى مى درست است كه قسَم به اسب
همچنين اگر (كه، ابزارى براى مجاهدان هستند، در واقع سوگند به جهاد مجاهدان است 

  ).خدا باشدسوگند به شتران حاجيان و زوار خانه 
شود كه، اين حيوانات در طريق رضاى حق  ارتباط از اين رو حاصل مى: اند بعضى نيز گفته

چرا تسليم او نيستى، تو كه اشرف مخلوقاتى، و ! روند، پس تو اى انسان به سرعت پيش مى
  ! ترى؟ شايسته

  .تر است  ولى مناسبت اول روشن
* * *  

  ؟ـ آيا طبيعت انسان ناسپاسى و بخل است 2
بودن، » كنَُود«حالت : چنين استفاده كنند» انَّ الانسْانَ لرَبه لكَنَُود«ممكن است كسانى از جمله 

اين امر : آيد  ها است، سپس اين سؤال پيش مى يعنى ناسپاسى و بخل، جزء طبيعت همه انسان
گونه كند، چ با وجدان بيدار و شعور فطرى كه انسان را دعوت به شكر منعم و ايثار مى

  تواند سازگار باشد؟  مى
نظير اين سؤال در آيات زيادى از قرآن مجيد كه انسان را با نقاط ضعف واضحى توصيف 

  .شود كند، مطرح مى مى
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  )1.(شمرده شده» ظلوم و جهول«در يك جا انسان 
  )2).(كم ظرفيت(» هلوع«در جاى ديگر، 

  )3).(مأيوس و ناسپاس(» يؤسُ و كفور«و در جاى ديگر، 
  .توصيف شده است) 4(»طغيانگر«و در جاى ديگر، 

آيا به راستى، همه اين نقاط ضعف در طبيعت انسان نهفته است؟ با اين كه قرآن تصريح 
و لَقدَ كرََّمنا بني آدم و «: خدا بنى آدم را گرامى داشته، و بر همه خلايق برترى بخشيده: كند مى

ْالب رِّ وْي البف ملنْاهمنْ خَلَقنْا تفَْضيلاًحملى كثَير مع مفَضَّلنْاه و باتنَ الطَّيم مقنْاهزر رِ و5.(»ح(  
انسان داراى دو بعد : شود، و آن اين كه  پاسخ اين سؤال با توجه به يك نكته روشن مى

رسد، و در » اعلى عليين«تواند در قوس صعوديش به  وجودى است، و به همين دليل، مى
  .كشيده شود» اسفل سافلين«س نزوليش به قو

و «اگر تحت تربيت مربيان الهى قرار گيرد، و از پيام عقل الهام پذيرد و خودسازى كند، مصداق 
  .شود مى» فَضَّلنْاهم على كثَير ممنْ خَلَقنْا تَفْضيلاً

وجودى و اگر به ايمان و تقوا پشت كند، و از خط اولياى خدا خارج گردد، به صورت م
  .آيد درمى» كنود«و » هلوع«، »كفور«، »يؤس«، »كفار«، »ظلوم«

و به اين ترتيب، هيچگونه تضادى در ميان اين آيات وجود ندارد، منتها هر كدام به يكى از 
  .كند ابعاد وجود انسان نگاه مى

 ها، افتخارات و فضائل نهفته است، ها، نيكى آرى، در درون فطرت انسان، ريشه تمام خوبى
همان گونه كه انسان آمادگى براى نقطه مقابل اين فضائل نيز دارد، و لذا هيچ موجودى در عالم 

  آفرينش در ميان قوس صعودى و نزوليش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .72ـ احزاب، آيه  1
  .19ـ معارج، آيه  2
  .9ـ هود، آيه  3
  .6ـ علق، آيه  4
  .70ـ اسراء، آيه  5
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  ).دقت كنيد(فاصله نيست اين قدر 
 * * *  

  !ـ عظمت جهاد 3
در قرآن مجيد، سخن از مسأله جهاد و عظمت مجاهدان راه خدا بسيار به ميان آمده، ولى شايد 

هاى آنها، و  در هيچ جا، مسأله، با اين عظمت ترسيم نشده است، كه حتى نفس زدن اسب
سريع آنان، آن قدر با عظمت شناخته هاى سم اين ستوران و گرد و غبار ناشى از حركت  جرقه

  .شده، كه مورد قسم قرار گرفته باشد
ها است، تكيه  مخصوصاً روى سرعت عمل آنها، كه يكى از مهمترين عوامل پيروزى در جنگ

شده، و نيز روى اصل غافلگيرى، كه يكى ديگر از عوامل موفقيت در جنگ است، تكيه گرديده 
  .است

  .»جهاد«زمينه برنامه  و اينها همه آموزشى است در
در : دستور داد) عليه السلام(على: در شأن نزول اين سوره آمده است: قابل توجه اين كه
ها را آماده كنند، خوراك لازم به آنها بدهند و زين بر آنها نهند و به حالت  تاريكى شب مركب

از صبح را با ياران آماده باش كامل درآيند، هنگامى كه پرده تاريكى شب شكافته شد، فوراً نم
خود به جا آورد، و بلافاصله به دشمن حمله كرد، دشمن وقتى بيدار شد كه، زير دست و پاى 

  .هاى مجاهدين اسلام قرار گرفته بود  اسب
اين حمله سريع و غافلگيرانه، هم تعداد تلفات را به حداقل رساند، و هم در ساعاتى كوتاه به 

مه اين مسائل در آيات اين سوره به طرز ظريفى منعكس ه: جنگ خاتمه داد، و جالب اين كه
  .شده است

  بديهى است، نه اسب، خصوصيت دارد، نه مسأله جرقه ناشى از برخورد 
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هاى بيابان، و نه گرد و غبار پاى آنها، آنچه موضوعيت دارد، مسأله جهاد، و  سم آنها به سنگ
 60شود، همان گونه كه در آيه  مل مىسپس ابزار آن است، كه تمام وسائل جنگى امروز را شا

به صورت كلى ) نيرو(» قوه«سخن از ) هاى ورزيده  اسب(» رباط الخيل«در كنار » انفال«سوره 
  .به ميان آمده

* * *  
  
  

  !توفيق جهاد و ايثار در راه رضايت را به ما مرحمت كن! خداوندا
  !ز خطرات آن حفظ فرمانفس سركش، تمايل به ناسپاسى و كفر دارد، ما را ا! پروردگارا

تو از اسرار درون و برون همه كس آگاهى، و از اعمال ما باخبرى، با لطف و عنايت ! بارالها
  !خود با ما رفتار كن

  
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  
  )1(پايان سوره و العاديات                                                    

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  3/  14: ـ پايان تصحيح 1
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  سوره قارعـه
  
  
  

  آيه است 11نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
  
  
  
  



٢٨٢  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٨٣  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    
  

  محتواى سوره قارعه
دهنده، و انذار و اين سوره به طور كلى، از معاد و مقدمات آن، با تعبيراتى كوبنده، بيانى تكان 

  :كند ها را به دو گروه تقسيم مى گويد، و سرانجام انسان هشدارى صريح و روشن، سخن مى
گروهى كه اعمالشان در ميزان عدل الهى سنگين است، و پاداششان زندگانى سراسر 

  !بخش در جوار رحمت حق رضايت
  .وزان جهنمو گروهى كه اعمالشان سبك و كم وزن است و سرنوشتشان آتش داغ و س

  .از آيه اول آن گرفته شده است» قارعة«نام اين سوره يعنى 
* * *  

  فضيلت تلاوت اين سوره
منْ قرََأ الْقارعِةَ : خوانيم  مى) عليه السلام(در فضيلت آن همين بس كه، در حديثى از امام باقر

كسى كه سوره «: يحِ جهنَّم يوم القْيامةِ إنِْ شاء اللّهآمنَه اللّه منْ فتنَْةِ الدجالِ أنَْ يؤْمنَ بِه، و منْ قَ
كند، و او  و ايمان آوردن به او، حفظ مى» دجال«را بخواند خداوند متعال او را از فتنه » قارعه«

  )1.(»دارد ان شاء اللّه را در قيامت از چرك جهنم دور مى
 * * *  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .530، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1



٢٨٤  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    
  
  
  الْقارعِةُ        1
  ما الْقارعِةُ        2
  و ما أَدراك ما الْقارعِةُ        3
4        ثُوثبْكَالْفرَاشِ الم كوُنُ النّاسي موي  
  و تكَُونُ الجْبِالُ كَالعْهنِ المْنْفُوشِ        5
  لتَ موازينُه فأََما منْ ثَقُ       6
  فَهو في عيشَة راضية        7
8        وازينُهم نْ خَفَّتا مأَم و  
  فأَُمه هاوِيةٌ        9

10     هيما ه راكما أَد و  
  نار حاميةٌ     11
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  .ـ آن حادثه كوبنده 1
  !اى ـ و چه حادثه كوبنده 2
  )!آن حادثه همان روز قيامت است! (دانى كه حادثه كوبنده چيست؟ و تو چه مى ـ 3
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  .هاى پراكنده خواهند بود  ـ روزى كه مردم مانند پروانه 4
  !گردد ها مانند پشم رنگين حلاجى شده مى ـ و كوه 5
  .ترازوهاى اعمالش سنگين است) در آن روز(ـ اما كسى كه  6
  !خواهد بود ـ در يك زندگى خشنود كننده 7
  .ـ و اما كسى كه ترازوهايش سبك است 8
  !است) دوزخ(» هاويه«ـ پناهگاهش  9

  !چيست؟» هاويه«دانى  ـ و تو چه مى 10
  !ـ آتشى است سوزان 11
  

  :تفسير
  !حادثه كوبنده

  ).الْقارعِةُ... (»آن حادثه كوبنده«: فرمايد در اين آيات كه در وصف قيامت است، نخست مى
 * * *  

  ).ما الْقارعِةُ!! (»اى است حادثه كوبندهچه «
* * *  

  ).و ما أَدراك ما الْقارعِةُ(؟ »دانى كه حادثه كوبنده چيست و تو چه مى«
اى كه  به معنى كوبيدن چيزى بر چيزى است، به گونه) بر وزن فرع(» قرع«از ماده » قارعة«

گويند، بلكه به » مقرْعَة«ن مناسبت صداى شديدى از آن برخيزد، تازيانه و چكش را نيز به همي
تاء تانيث در اينجا ممكن است اشاره به تأكيد (شود،  گفته مى» قارعة«هر حادثه مهم و سخت 

  ).باشد
  تو : گويد  مى) صلى االله عليه وآله(با تعبيراتى كه در آيه دوم و سوم، آمده كه حتى به پيامبر اكرم
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اين حادثه كوبنده به قدرى : شود ست؟ روشن مىدانى آن حادثه سخت و كوبنده چي چه مى
  .رسد  عظيم است، كه ابعادش به فكر هيچ كس نمى

هاى قيامت است، ولى درست روشن  يكى از نام» قارعة«: اند بسيارى از مفسران گفته
  :اند كه  نساخته

شيد و شود، خور باشد؟ كه عالم دنيا درهم كوبيده مى آيا اين تعبير اشاره به مقدمات قيامت مى
براى » قارعة«شود، اگر چنين باشد، انتخاب نام  گردد، و درياها برافروخته مى ماه تاريك مى

  .اين حادثه دليلش روشن است
منظور مرحله دوم، يعنى مرحله زنده شدن مردگان، و طرح نوين در عالم هستى : و يا اين كه

ها را  ترس آن روز، دلبه خاطر آن است كه، وحشت و خوف و » كوبنده«است، و تعبير به 
  .كوبد مى

آياتى كه بعد از آن آمده، بعضى تناسب با حادثه تخريب جهان دارد، و بعضى متناسب با زنده 
رسد، هر چند در اين  تر به نظر مى شدن مردگان، ولى روى هم رفته، احتمال اول مناسب

ز آيات قرآن كه از مانند بسيارى ديگر ا(آيات، هر دو حادثه پشت سر يكديگر ذكر شده است 
  ).دهد  قيامت خبر مى

* * *  
هاى پراكنده،  همان روزى كه مردم مانند پروانه«: گويد آن گاه، در توصيف آن روز عجيب مى

  ).يوم يكُونُ النّاس كَالفْرَاشِ المْبثُوث(» روند حيران و سرگردان به هر سو مى
دانند و بعضى نيز آن را به معنى  مى» انهپرو«بسيارى آن را به معنى » فراشة«جمع » فرَاش«
كه مردم را در آن روز به » قمر«سوره  7اند، و ظاهراً اين معنى از آيه  تفسير كرده» ملخ«

و گرنه معنى لغوى آن همان » كأَنََّهم جراد منتْشَرٌ«: كند گرفته شده هاى پراكنده تشبيه مى ملخ
  .است» پروانه«
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ها معمولاً خود را ديوانهوار به آتش  به خاطر آن است كه، پروانه» پروانه« به هر حال، تشبيه به
  .افكنند سوزانند، بدكاران نيز خود را در آتش جهنم مى افكنند و مى مى

اشاره به حيرت و سرگردانى خاصى است كه » پروانه«تشبيه به : اين احتمال نيز وجود دارد كه
  .شود ها مستولى مى در آن روز بر همه انسان

بسيارى از : گويند ها باشد، تشبيه مزبور به خاطر اين است كه مى به معنى ملخ» فراش«و اگر 
ها، كه در  كنند، جز ملخ پرندگان به هنگام حركت دسته جمعى، در مسير معينى پرواز مى
  !روند  حركت گروهى مسير مشخصى ندارند و هر كدام به سوئى پيش مى

گى، وحشت و اضطراب،  اين حيرت، سرگردانى، پراكنده: است باز اين سؤال در اينجا مطرح
  بر اثر حوادث هولناك پايان جهان است، و يا آغاز قيامت و حشر و نشر؟ 

  .شود پاسخ اين سؤال از آنچه در بالا گفتيم روشن مى
 * * *  

نگين ها مانند پشم ر و كوه«: افزايد  پس از آن، به سراغ يكى ديگر از اوصاف آن روز رفته، مى
  ).و تَكُونُ الجْبِالُ كَالعْهنِ المْنْفُوشِ(» گردد حلاجى شده مى

  .به معنى پشم رنگ شده است) بر وزن ذهن(» عهن«
به معنى گستردن پشم است كه معمولاً به وسيله ) بر وزن نقش(» نفش«از ماده » منْفُوش«و 

  .گيرد ابزار مخصوصِ حلاجى و زدن پشم، انجام مى
آيند،  ها در آستانه قيامت نخست به حركت درمى  طبق آيات مختلف قرآن، كوه: ايم تهسابقاً گف

آيند كه  گردند و سرانجام به صورت غبارى در آسمان درمى بعد درهم كوبيده و متلاشى مى
  هاى رنگين   در آيه مورد بحث، آن را به پشم
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ند و تنها رنگى از آنها هائى كه همراه تندباد حركت كن حلاجى شده تشبيه كرده است، پشم
  .ها است نمايان باشد، و اين آخرين مرحله متلاشى شدن كوه

هاى روى  چرا كه كوه ;ها نيز باشد هاى مختلف كوه اين تعبير ممكن است اشاره به رنگ
  .زمين هر كدام رنگ خاصى دارند

عنى مرحله آيات فوق از مراحل نخستين قيامت، ي: به هر حال، اين جمله گواه بر آن است كه
  .گويد ويرانى و پايان جهان سخن مى

* * *  
بعد از آن، به مرحله حشر و نشر و زنده شدن مردگان و تقسيم آنها به دو گروه پرداخته، 

  ).فَأَما منْ ثَقُلتَ موازينُه... (»اما كسى كه ترازوهاى عملش سنگين است«: فرمايد مى
* * *  

  ).فَهو في عيشَة راضية(» واهد بودبخش خ او در يك زندگى سراسر رضايت«
* * *  

  ).و أَما منْ خفََّت موازينهُ... (»و اما كسى كه ترازوهايش سبك است«
* * *  

  ).فأَُمه هاوِيةٌ(» جايگاه و پناهگاهش دوزخ است«
* * *  

  )1).(و ما أَدراك ما هيه! (؟»دانى هاويه و دوزخ چيست و تو چه مى«
 * * *  

  ).نار حاميةٌ! (»تشى است سوزانآ«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .به آن الحاق شده است» هاء سكت«بوده، سپس » ماهى«در اصل » ما هيه«ـ  1
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هاى مادى به  به معنى وسيله سنجش است، اين واژه نخست در وزن» ميزان«جمع » موازيِن«
  .هاى معنوى نيز استعمال شده است ياسكار رفته، پس از آن در موازين و مق

آيد،  اعمال انسان در آن روز به صورت موجودات جسمانى و قابل وزن درمى: بعضى معتقدند
  .سنجند و راستى آنها را با ترازوهاى سنجش اعمال مى

كنند، اگر اعمال صالحى در آن نوشته  خود نامه اعمال را وزن مى: اين احتمال نيز داده شده كه
  .است، سنگين است و گرنه سبك وزن، يا بى وزن استشده 

ولى، ظاهراً نيازى به اين توجيهات نيست، ميزان حتماً به معنى ترازوى ظاهرى كه داراى 
شود، چنان كه  باشد، بلكه به هر گونه وسيله سنجش اطلاق مى هاى مخصوص است نمى كفه

: هم المْوازِينُ) عليهم السلام(الأئَمةَ منْ ذُريته انَّ أمَيرَ المْؤْمنينَ و: خوانيم در حديثى مى
  )1.(»اميرمؤمنان و امامان از دودمانش ترازوهاى سنجشند«

از او سؤال كردند ـ در » ميزان«ـ وقتى از معنى : آمده) عليه السلام(و در حديثى، از امام صادق
  )2.(»ش همان عدل استترازوى سنج«!: اَلمْيزانُ العْدلُ: پاسخ فرمود

ها و   هائى هستند كه انسان به اين ترتيب، وجود اولياء اللّه يا قوانين عدل الهى، مقياس
كنند، وزنشان به همان اندازه است كه با آنها شباهت و مطابقت   اعمالشان را بر آنها عرضه مى

  !دارند
ود ترازوهاى سنجش ميزان، به معنى سنگينى خ» سنگينى«و » سبكى«منظور از : روشن است

  .سنجند نيست، بلكه وزن چيزهائى است كه با آن مى
  به صورت صيغه جمع، به خاطر آن است كه، » موازين«ضمناً، تعبير به 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .251، صفحه 7، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  .5، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«ـ  2
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هاى سنجشند، و از اين گذشته، تنوع صفات  ، هر كدام يكى از ميزاناولياى حق و قوانين الهى
كند، هر كدام را با ميزانى بسنجند، و الگوها و ترازهاى سنجش  و اعمال آدمى ايجاب مى

  .متفاوت باشد
ميزان در قرآن مجيد، گاهى به صورت مفرد، و گاه به صورت «: گويد مى» مفردات«در » راغب«

كند، يعنى خداوند يكتا، و در  ل، ناظر به كسى است كه حساب مىجمع آمده، در صورت او
  .»صورت دوم، ناظر به حساب شوندگان است

است، يعنى عملى كه آن را وزن » موزون«جمع » موازين«: اند بعضى از مفسران نيز گفته
كنند، بنابراين سنگين و سبك بودن موازين، به معنى سنگين و سبك بودن خود اعمال  مى

  )1.(نه سبك و سنگين بودن ترازوهااست، 
  )2.(البته، نتيجه هر دو يكى است، ولى از دو راه مختلف

تعبير بسيار جالب و رسائى است از زندگى پر نعمت و » زندگى خشنود«: تعبير به عيشَة راضية
بخش است، كه گوئى خودش  سراسر آرامش بهشتيان در قيامت، اين زندگى آن قدر رضايت

گفته شود، براى تأكيد هر چه بيشتر، به جاى اسم » مرضية«ت، يعنى به جاى اين كه اس» راضى«
  )3.(به كار رفته است» اسم فاعل«مفعول، 

چرا كه زندگى دنيا هر قدر مرفه، پر  ;و اين امتياز بزرگ، مخصوص زندگى آخرت است
ى خالى نيست، نعمت، توأم با امن و امان و رضايت و خشنودى باشد، باز از عوامل ناخشنود

  تنها زندگى آخرت است كه سراسر رضايت، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» ابوالفتوح رازى«و » تفسير كبير«در » فخر رازى«و » كشّاف«در » زمخشرى«ـ اين معنى را  1
  . اند ذكر كرده» موازين«در تفسيرش به عنوان يكى از دو احتمال در معنى 

، و 90، صفحه 6، جلد »اعراف«سوره  9و  8ح بيشترى در ذيل آيات ـ در اين زمينه شر 2
، جلد »مؤمنون«سوره  102، و ذيل آيه 567، صفحه 12، جلد »كهف« 105همچنين ذيل آيه 

  .ايم ، ذكر كرده328، صفحه 14
گيرند،  اند، يا اين كه چيزى در تقدير مى دانسته) ذات رضا(را به معنى » راضية«ـ بعضى نز  3

منظور رضايت صاحبان آنها است، ولى تفسيرى كه در بالا ذكر شد از همه : گويند و مى
  .تر است  مناسب



٢٩١  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    

  .باشد خشنودى، آرامش، امنيت و مايه جمعيت خاطر مى
است، و » مادر«به معنى » أمُ«: به خاطر اين است كه» فأَمُه هاوِية«در جمله » أمُ«تعبير به 

برند، و نزد او  براى فرزندان كه در مشكلات به او پناه مىمادر پناهگاهى است : دانيم مى
اين گنهكاران خفيف الميزان، محلى براى پناه : مانند، و در اينجا اشاره به اين است كه مى

  !باشد» جهنم«يابند، واى به حال كسى كه پناهگاهش  گرفتن جز دوزخ نمى
» أمُ الرأّسْ«يرا عرب به مغز سر ز ;است» مغز«در اينجا » أمُ«معنى : اند  بعضى نيز گفته

افكنند، ولى اين احتمال   آنها را با سر در جهنم مى: شود  گويد، بنابراين معنى آيه چنين مى مى
دانى آن  تو چه مى«: و ما أَدراك ماهيه: زيرا در اين صورت آيه بعد ;رسد بعيد به نظر مى

  .؟، مفهوم درستى نخواهد داشت»چيست
» دوزخ«هاى  به معنى افتادن و سقوط كردن است، و آن يكى از نام» هوىِ«ماده از » هاوِية«

  .كنند، و نيز اشاره به عمق آتش دوزخ است چرا كه گنهكاران در آن سقوط مى ;باشد مى
باشد، ولى  به معنى سقوط كننده مى» هاوية«بگيريم، » مغز«را در اينجا به معنى » أمُ«و اگر 

  .رسد تر به نظر مى و مناسبتر  تفسير اول صحيح
در اينجا اشاره به » حامية«به معنى شدت حرارت است و ) بر وزن نفى(» حمى«از ماده » حامية«

  .سوزندگى فوق العاده آتش دوزخ است
دانى هاويه چيست؟ هاويه آتش سوزان  تو چه مى«: فرمايد به هر حال، اين جمله كه مى

ها  ، عذاب قيامت و آتش دوزخ فوق تصور همه انسان، تأكيدى است بر اين معنى كه»است
  .است

* * *  
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  :نكته

  اسباب سنگينى ميزان اعمال
بدون شك، ارزش همه اعمال نيك و صالحات يكسان نيست، و با هم تفاوت زيادى دارند، به 

اى از اعمال خير، تكيه بيشترى شده است،  همين جهت، در روايات مختلف اسلامى، روى پاره
  .اند ا را اسباب سنگينى ميزان و ترازوى عمل در قيامت شمردهو آنه

» لا اله الاَّ اللّه«در تفسير : خوانيم كه مى) صلى االله عليه وآله(از جمله در حديثى، از پيامبر اكرم
قْوى يثقُْلُ اللّه بِها المْوازِينَ يعنى بِوحدانيته، لا يقبْلُ اللّه الأعَمالَ الاّ بِها، و هى كَلمةُ التَّ: فرمود

  : يوم الْقيامةِ
شود، و اين،  لا اله الا اللّه اشاره به وحدانيت خداوند است و هيچ عملى بدون آن پذيرفته نمى«

  )1.(»كند كلمه تقوا است، كه ترازوى سنجش اعمال را در قيامت سنگين مى
درباره شهادت به وحدانيت خداوند و ) لسلامعليه ا(در حديث ديگرى، از اميرمؤمنان على

خفَ ميزانٌ ترُْفعَانِ منْه و ثَقُلَ ميزانٌ توُضعَانِ : آمده است) صلى االله عليه وآله(نبوت پيغمبر اكرم
ترازوى سنجشى كه شهادتين از آن برداشته شود، سبك است، و ميزانى كه شهادتين در «: فيه

  )2.(»آن گذارده شود، سنگين است
ما في المْيزانِ : خوانيم مى) عليه السلام(يا امام صادق) عليه السلام(و در حديثى، از امام باقر

تر از درود  در ميزان عمل، چيزى سنگين«: شيَء أثَْقَلُ منَ الصلاةِ على محمد و آلِ محمد
  .»فرستادن بر محمد و آل محمد نيست

  افرادى در قيامت در پاى ميزان عمل قرار «: فرمايد و در ذيل روايت مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 8و  12، حديث 659، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2و  1
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نهند و  گيرند كه كفه اعمالشان سبك است، سپس درود بر محمد و آل محمد را در آن مى مى

  )1.(»شود سنگين مى
منْ كانَ ظاهرُه أرَجح منْ باطنه : خوانيم مى) عليه السلام(امام باقر در حديثى، از: جالب اين كه
يزانُهم َهر كس ظاهرش از باطنش بهتر باشد، ميزان عملش در قيامت سبك خواهد «!: خف

  )2!.(»بود
كه در حقيقت، چكيده وحى و سنت است، پايان » سلمان فارسى«اين بحث را با سخنى از 

تو كيستى؟ و : كسى از طريق تحقير، به سلمان گفت«: خوانيم اين كلام مىدهيم، در  مى
  : در پاسخ گفت» سلمان«چيستى؟ ارزشى ندارى، 

، و نُصبت أَما أوَلي و أوَلكُ فنَطُْفَةٌ قذَرةٌ و أَما آخريِ و آخركُ فجَيِفَةٌ منتْنَةٌ فَإِذا كانَ يوم الْقيامةِ
  : ينُ فمَنْ ثَقُلتَ موازِينُه فهَو الكْرَِيم و منْ خَفَّت موازِينُه فَهو اللَّئيمالمْوازِ

اى بوده، و پايان من و تو مردارى گنديده بيش نيست،  اما آغاز وجود من و تو نطفه آلوده«
هنگامى كه روز قيامت فرا رسد و ترازوهاى سنجش اعمال نصب گردد، هر كس ترازوى 

ملش سنگين بود، شريف و بزرگوار است، و هر كس ترازوى عملش سبك بود، پست و لئيم ع
  )3.(»است

 * * *  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7، حديث 659، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
  .13، حديث 660، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2
  14حديث ، 660، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  3
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  !ترازوى عمل ما را با محبت محمد و آل محمد سنگين فرما! خداوندا
جز با لطف تو ميسور نيست، خودت در اين راه به ما » عيشة راضية«وصول به ! پروردگارا
  !كمك كن

آتش دوزخت سخت سوزان است و ما را تاب تحمل نيست، آن را با آب مرحمت و ! بارالها
  !دانكرمت بر ما خاموش گر

  
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  
  )1(پايان سوره قارعه                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  3/  15: ـ تصحيح 1
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  سوره تكـاثر
  
  
  

  آيه است 8نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
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  محتواى سوره تكاثر
نازل شده، بنابراين سخنى كه درباره تفاخر در » مكّه«اين سوره در : بسيارى از مفسران معتقدند

آن آمده، قاعدتاً مربوط به قبائل قريش است كه با امور موهومى بر يكديگر فخر و مباهات 
  .كردند مى

نازل شده، و آنچه » مدينه«در : ـ معتقدند» نمجمع البيا«در » طبرسى«ولى بعضى ـ مانند مرحوم 
از تفاخر در آن آمده، ناظر به يهود يا دو طائفه از انصار است، ولى مكى بودن سوره با توجه به 

  .رسد  تر به نظر مى دارد، صحيح» مكىّ«هاى  شباهت زيادى كه با سوره
اساس يك  محتواى اين سوره در مجموع، نخست، سرزنش و ملامت افرادى است كه بر

  .كردند  سلسله مطالب موهوم بر يكديگر تفاخر مى
  .پس از آن، هشدارى نسبت به مسأله معاد، قيامت و آتش دوزخ
  .دهد ها مى و سرانجام، هشدارى در زمينه مسأله سؤال و بازپرسى از نعمت

  .نام اين سوره از آيه اول آن گرفته شده
 * * *  
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  فضيلت تلاوت اين سوره
منْ قرََأهَا : خوانيم مى) صلى االله عليه وآله(لت تلاوت آن، در حديثى از پيغمبر اكرمو در فضي

  : أَلفْ آيةلَم يحاسبه اللّه بِالنَّعيمِ الَّذي أنَعْم عليَه في دارِ الدنيْا، و أعُطي منَ الأَجرِ كأَنََّما قرََأَ 
هائى كه در دنيا به او داده، او را مورد حساب  بر نعمتكسى كه آن را بخواند، خداوند در برا«

  )1.(»شود كه گوئى هزار آيه قرآن را تلاوت كرده است دهد و پاداشى به او داده مى قرار نمى
خواندن اين سوره در نمازهاى فريضه و «: آمده است) عليه السلام(و در حديثى، از امام صادق

  )2.(»نافله، ثواب شهادت شهيدان دارد
بديهى است، اين همه ثواب از آن كسى است كه آن را بخواند و در برنامه زندگى به كار گيرد، 

  .و روح و جان خود را هماهنگ با آن سازد
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .532، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .)با تلخيص( 532، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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  أَلْهاكُم التَّكاثرُُ        1
  حتىّ زرتُم المْقابرَِ        2
  كَلاّ سوف تعَلمَونَ        3
  ثُم كَلاّ سوف تعَلمَونَ        4
  كَلاّ لَو تعَلمَونَ علْم اليْقينِ        5
6        حيمْنَّ الجَلتَرَو  
  يقينِ ثُم لتَرَوَنَّها عينَ الْ       7
  ثُم لتَسُئَلنَُّ يومئذ عنِ النَّعيمِ        8
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  .ـ افزون طلبى شما را به خود مشغول داشته است 1
  ).و به آن قبور افتخار كرديد(ـ تا آنجا كه به ديدار قبرها رفتيد  2
  !به زودى خواهيد دانست) آرى(ـ چنين نيست  3
  .به زودى خواهيد دانست ;باز چنان نيستـ  4
افزون طلبى شما را از خدا (داشتيد ) به آخرت(اگر شما علم اليقين  ;ـ قطعاً چنان نيست 5

  )!كرد غافل نمى
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  !ـ قطعاً شما جهنم را خواهيد ديد 6
  .آن را به عين اليقين مشاهده خواهيد كرد) با ورود در آن(ـ سپس  7
  !ايد بازپرسى خواهيد شد  هائى كه داشته از نعمت) شما همه(ـ سپس در آن روز  8
  

  :شأن نزول
اين سوره درباره قبائلى نازل شد كه بر يكديگر : همان گونه كه اشاره كرديم، مفسران معتقدند

كردند، و با كثرت نفرات و جمعيت، يا اموال و ثروت خود، بر يكديگر مباهات  تفاخر مى
رفتند و قبرهاى  لا بردن آمار نفرات قبيله، به گورستان مىنمودند، تا آنجا كه براى با مى

  !.شمردند مردگان هر قبيله را مى
دانند، و بعضى دو قبيله از  مى» مكّه«در » قريش«ولى، بعضى آن را ناظر به دو قبيله از قبائل 

، هر چند را بر ديگران» يهود«و بعضى تفاخر » مدينه«در ) صلى االله عليه وآله(قبائل انصار پيامبر
  .رسد  تر به نظر مى بودن آن صحيح» مكىّ«

  .كند ها هر چه باشد، هرگز مفهوم آيه را محدود نمى اما، مسلّم است كه اين شان نزول
* * *  
  :تفسير

  !بلاى تكاثر و تفاخر
تفاخر و مباهات بر يكديگر، شما را از «: فرمايد در اين آيات، نخست با لحنى ملامت بار مى

  ).أَلْهاكُم التَّكاثرُُ(» ه خود مشغول داشتخدا و قيامت ب
 * * *  

حتىّ زرتُم (» تا آنجا كه به زيارت و ديدار قبرها رفتيد، و قبور مردگان خود را برشمرديد«
  ).المْقابرَِ
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آن چنان آنها را به خود مشغول » تفاخر«و » تكاثر«: اين احتمال نيز در تفسير آيه داده شده است
  .ا لحظه ورود در قبر نيز ادامه داردداشته، كه ت

كه به » نهج البلاغه«ها و خطبه  و همچنين شأن نزول» زرتُم المْقابرَِ«ولى معنى اول با تعبير 
  .شود، سازگارتر است خواست خدا بعداً به آن اشاره مى

اف و به معنى سرگرم شدن به كارهاى كوچك و غافل ماندن از اهد» لهو«از ماده » أَلْهاكُم«
چيزى است كه انسان را به خود » لهو«: گويد مى» مفردات«در » راغب«كارهاى مهم است، 

  .دارد  مشغول داشته، و از مقاصد و اهدافش بازمى
  )1.(به معنى تفاخر، مباهات و فخرفروشى بر يكديگر است» كثرت«از ماده » تكاثر«
ل، به معنى قسمت بالاى سينه است، سپس در اص) بر وزن قول(» زور«و » زيارة«از ماده » زرتُم«

به معنى كج ) بر وزن سفر(» زور«به معنى ملاقات كردن و روبرو شدن به كار رفته است، و 
بر (» زور«شدن قسمت بالاى سينه است، و از آنجا كه دروغ نوعى انحراف از حق است، به آن، 

  .شود اطلاق مى) وزن كور
محل قبر ميت است، و زيارت كردن مقابر در اينجا يا كنايه از به معنى » مقبرة«جمع » مقابرِ«

كردن و  و يا به معنى رفتن به سراغ قبرها براى شماره) طبق بعضى از تفاسير(مرگ است، 
  ).طبق تفسير مشهور(تفاخر نمودن 

رسد، و يكى از شواهد آن سخنى است  تر به نظر مى معنى دوم صحيح: و همان گونه كه گفتيم
آمده است كه بعد از تلاوت » نهج البلاغه«در اين زمينه در ) عليه السلام(ميرمؤمنان علىكه از ا

  يا لهَ : فرمود» أَلْهاكُم التَّكاثرُُ حتىّ زرتُم المْقابرَِ«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د، در حالى شو به معنى ثروت اندوزى استعمال مى» تكاثر«ـ در استعمالات روزمره فارسى  1
كنيم،  كه اين معنى در ريشه لغوى آن نيست، ولى در بعضى از روايات كه بعداً به آن اشاره مى

  .چنين استعمالى آمده است
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  مراماً ما أبَعده؟ و زوراً ما أغَْفَلهَ؟ و خطَرَاً ما أفَظْعَه؟
مشُوهتنَاو ر وكدم َأى مْنهتخَلَوا مسا َد لَقديعكان بنْ مم.  

 و ،تساداً خَوأَج منْهونَ مِرتْجَعتكَاثرَوُن؟َ يلكْى يالْه يددِبع َفخْرَوُن؟َ أمي هِمائصارِعِ آبِأَ فبَم
  حرَكات سكنَتَ؟

  !: و لاََنْ يكُونُوا عبراً أَحقُّ منْ أَنْ يكُونُوا مفتْخَرَاً
ورى؟ و چه زيارت كنندگان غافلى؟ و چه افتخار موهوم و چه هدف بسيار د! شگفتا«

  !رسوائى؟
اند، آن هم چه يادآورى؟  ها است خاك شده اند كه سال به ياد استخوان پوسيده كسانى افتاده
  .اند كه سودى به حالشان ندارند با اين فاصله دور، به ياد كسانى افتاده

و يا با شمردن تعداد مردگان و معدومين،  كنند؟ آيا به محل نابودى پدران خويش افتخار مى
شمرند؟ آنها خواهان بازگشت اجسادى هستند كه تار و پودشان از هم  خود را بسيار مى

  .گسسته، و حركاتشان به سكون مبدل شده
  )1!.(»اين اجساد پوسيده، اگر مايه عبرت باشند، سزاوارتر است تا موجب افتخار گردند

از آن در اينجا اشاره كرديم، به قدرى تكان دهنده، گويا و صريح  اين خطبه كه تنها به قسمتى
  : گويد مى» ابن ابى الحديد معتزلى«است، كه 

خورم كه از پنجاه سال پيش  كنند، قسم مى ها به او سوگند ياد مى  من به كسى كه همه امت
رزش و ترس و ام، و در هر بار در درون قلبم ل تاكنون بيش از هزار بار اين خطبه را خوانده

اى پديد آمده، و در روحم به سختى اثر گذارده، اعضاء و جوارحم به لرزه   پند و موعظه تازه
  افتاده، هرگز نشده كه در آن تأمل كنم، جز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .221، خطبه »نهج البلاغه«ـ  1
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ام و درست برايم مجسم شده  افتادهاين كه در آن حال به ياد مرگ خانواده، بستگان و دوستانم 
  .توصيف فرموده است) عليه السلام(من، همانم كه امام: كه

چقدر واعظان، خطبا، گويندگان و افراد فصيح در اين باره سخن گفته اند، و من گوش فرا 
را ) عليه السلام(ام، ولى در هيچ يك تأثير سخن امام و در سخنان آنها دقت كرده! ام داده
  !.ما نيافته

گيرد كه به گوينده  گذارد، يا از ايمانى سرچشمه مى اين تأثيرى كه سخن او در قلب من مى
آن تعلق دارد، و يا نيت، يقين و اخلاص او سبب شده است كه اين چنين در ارواح نفوذ كند، 

  )1.(»و در قلوب جايگزين شود
فُصحاء العْربَِ قاطبةً فى مجلس  ينبْغى لَو اجتَمع: گويد وى در قسمت ديگرى از سخنانش مى

وا لَهدجسأنَْ ي هِمَليتَلى ع سزاوار است اگر فصحاء عرب همگى در مجلسى اجتماع كنند و «!: و
  .»اين خطبه براى آنها خوانده شود در برابر آن سجده كنند

كند كه  مى)عليه السلام(درباره فصاحت اميرمؤمنان على» معاويه«و در همين جا اشاره به گفتار 
به خدا هيچ كس فصاحت را براى قريش غير «: و اللّه ما سنَّ الفَْصاحةَ لقرُيَش غيَرُه: گويد مى

  !»گذارى نكرد  او پايه
 * * *  

چنين نيست كه شما «: فرمايد در آيه بعد، آنها را با اين سخن مورد تهديد شديد قرار داده، مى
كنيد، شما به زودى نتيجه اين تفاخر موهوم خود را خواهيد  فاخر مىپنداريد و با آن ت مى

  ).كَلاّ سوف تعَلمَونَ(» دانست
 * * *  

  پنداريد، به زودى   سپس چنين نيست كه شما مى«: افزايد باز براى تأكيد مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .153حه ، صف11، جلد »شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد«ـ  1
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  ).ثُم كَلاّ سوف تعَلمَونَ(» خواهيد دانست
اند، كه هر دو به صورت  جمعى از مفسران اين دو آيه را تكرار و تأكيد يك مطلب دانسته

  .دهد  هائى كه در انتظار اين مستكبران متفاخر است، خبر مى سربسته از عذاب
برزخ كه انسان بعد از مرگ، با آن  در حالى كه بعضى ديگر، اولى را اشاره به عذاب قبر و

  .اند، و دومى را اشاره به عذاب قيامت  شود دانسته روبرو مى
ما زِلنْا نشَكُ فى عذابِ الْقبَرِ حتىّ نزََلَت : آمده است) عليه السلام(در حديثى، از اميرمؤمنان على

  : ، يريِد فى الْقبَرِ، ثُم كَلاّ سوف تعَلمَونَ، بعد البْعثأَلْهاكُم التَّكاثرُُ، الى قَوله كَلاّ سوف تعَلمَونَ
نازل » الهاكم التكاثر«گروهى از ما پيوسته درباره عذاب قبر در شك بودند، تا اين كه سوره «

ثم كلا «: منظور از آن عذاب قبر است، سپس فرمود» كلا سوف تعلمون«: شد، تا آنجا كه فرمود
  )1.(»منظور عذاب قيامت است» نسوف تعلمو

» زر بن جيش«به نام ) عليه السلام(اين مطلب از يكى از ياران على» كبير فخر رازى«در تفسير 
شنيديم كه )عليه السلام(ما از عذاب قبر در شك بوديم، تا از على: گويد نقل شده كه مى

  )2.(»اين آيه دليل بر عذاب قبر است«: فرمود مى
* * *  

پنداريد اگر شما به آخرت  اين چنين نيست كه شما تفاخر كنندگان مى«: ايدفرم سپس مى
رفتيد و تفاخر و  دانستيد هرگز به سراغ اين امور نمى ايمان داشتيد و با علم اليقين آن را مى

  كَلاّ لَو تعَلمَونَ (» كرديد مباهات به اين مسائل باطل نمى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .534، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .78، صفحه 32، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  2
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  )1).(علْم اليْقينِ
 * * *  

  ).لتَرَوَنَّ الجْحيم(» شما قطعاً جهنم را خواهيد ديد«: افزايد باز براى تأكيد و انذار بيشتر مى
* * *  

  ).ثُم لتَرَوَنَّها عينَ اليْقينِ(» د كردسپس با ورود در آن، آن را به عين اليقين مشاهده خواهي«
* * *  

ثُم لتَسُئَلُنَّ (» ايد سؤال خواهيد شد هائى كه داشته سپس در آن روز همه شما قطعاً از نعمت«
  ).يومئذ عنِ النَّعيمِ

ايد؟ و   هاى خداداد را در چه راهى مصرف كرده بايد در آن روز، روشن سازيد كه اين نعمت
ها را ضايع ساخته، هرگز حق  ايد، يا نعمت آنها براى اطاعت الهى يا معصيتش كمك گرفتهاز 

  ايد؟ آن را ادا ننموده
* * *  
  :ها نكته

  ـ سرچشمه تفاخر و فخرفروشى 1
يكى از عوامل اصلى تفاخر، تكاثر و فخر فروشى، همان جهل و : شود از آيات فوق استفاده مى

  .الهى و عدم ايمان به معاد استنادانى نسبت به پاداش و كيفر 
  هايش، به آغاز  ها و آسيب پذيرى  از اين گذشته، جهل انسان به ضعف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد، اين   مى» حقاً«در اين گونه موارد براى تأكيد و به معنى » كَلاّ«واژه : ـ بعضى معتقدند 1
  .»اَلعْربَ تُؤَكِّد بكَِلاّ و حقّاً«: گويد كند و مى نقل مى» مجمع البيان«در » طبرسى«سخن را 
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پيدايش و سرانجامش، از عوامل ديگر اين كبر و غرور و تفاخر است، به همين دليل، قرآن 
مجيد براى درهم شكستن اين تفاخر و تكاثر، سرگذشت اقوام پيشين را در آيات مختلف 

اى نابود  انات و قدرت فراوان، با وسائل سادهكند، كه چگونه اقوامى با داشتن امك بازگو مى
  :اند  شده

، با يك زمين لرزه، با نزول باران بيش از حد، )صاعقه(با وزش بادها، با يك جرقه آسمانى 
، نابود شدند و از ميان »پرندگان كوچك«و » سجيل«و گاه با » خاك«، »باد«، »آب«خلاصه، با 

  .رفتند
  !.غرور براى چيست؟با اين حال، اين همه تفاخر و 

ها است كه افراد  عامل ديگرى براى اين امر، همان احساس ضعف و حقارت ناشى از شكست
برند، لذا در حديثى، از امام  هاى خود، پناه به تفاخر و فخرفروشى مى براى پوشاندن شكست

هيچ كس «: لَّة وجدها في نَفسْهما منْ رجل تكَبَرَ أوَ تجَبرَ إلاِّ لذ: خوانيم  مى) عليه السلام(صادق
  )1.(»يابد كند، مگر به خاطر ذلتى كه در نفس خود مى تكبر و فخرفروشى نمى

  .بيند و هنگامى كه احساس كند به حد كمال رسيده است، نيازى به اين تفاخر نمى
الْفخَرُْ : اهليةِثَلاثَةٌ منْ عملِ الجْ: خوانيم  مى) عليه السلام(در حديث ديگرى، از امام باقر

بِالأنَْواء قاءستسالا سابِ، وي الأَحنُ فالطَّع بِالأنَسْابِ، و :  
تفاخر به نسب، و طعن در شخصيت و شرف : سه چيز است كه از عمل جاهليت است«

  )2.(»خانوادگى افراد، و درخواست باران به وسيله ستارگان
  : أهَلكَ النّاس اثنْانِ: خوانيم مى) يه السلامعل(در حديث ديگرى، از اميرمؤمنان على
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17، باب الكبر، حديث 236، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  1
  .15، حديث 291، صفحه 73، جلد »بحار الانوار«ـ  2
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كه انسان را وادار به (از فقر ترس : دو چيز مردم را هلاك كرده«: خَوف الْفَقرِْ، و طَلبَ الْفخَرِْ
  )1.(»و تفاخر) كند جمع مال از هر طريق و با هر وسيله مى

هاى مخرب و بسيارى از   به راستى، از مهمترين عوامل حرص، بخل، دنياپرستى و رقابت
جوئى در ميان افراد و قبائل و  مفاسد اجتماعى، همين ترس بى دليل از فقر و تفاخر و برترى

  .ها است  امت
ما أَخشْى عليَكُم الْفَقرَْ و لكنْ : خوانيم  مى) صلى االله عليه وآله(ذا در حديثى، از پيغمبر اكرمل

  )2.(»ترسم، ولى از تكاثر بيم دارم من از فقر بر شما نمى«: أَخشْى عليَكُم التَّكاثرَُ
گاه به معنى همان گونه كه قبلاً اشاره كرديم، در اصل، به معنى تفاخر است، ولى » تكاثر«

صلى االله عليه (طلبى و جمع مال آمده، چنان كه در حديثى از پيغمبر اكرم فزون
  : خوانيم مى)وآله

تكاثر، جمع «: الأَموالِ جمعها منْ غيَرِ حقِّها، و منعْها منْ حقِّها، و شدَها فى الأوَعيةِ) فى(اَلتَّْكاثرُُ، 
ها و   و خوددارى از اداى حق آن و بستن آنها در خزينه آورى اموال از طرق نامشروع،

  )3.(»ها است صندوق
دهيم،   پايان مى) صلى االله عليه وآله(دار را با حديث پر معنايى از پيغمبر اكرم  اين بحث دامنه

  : فرمود» الهاكم التكاثر«او در تفسير 
ما أَكَلتْ فأََفنْيَت أوَ لبَسِت فأَبَليَت أوَ تَصدقْت  يقُولُ ابنُ آدم مالى مالي، و مالكَ منْ مالك إلاِّ

تَضيدر حالى كه مال تو تنها همان غذائى است كه ! مال من! مال من: گويد انسان مى«: فأََم
  )4!(»كنى پوشى، و صدقاتى كه در راه خدا انفاق مى خورى، و لباسى است كه مى مى

  جالب، كه بهره هر كس از اموال فراوانى كه جمع اى است بسيار  و اين نكته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، و گاه كمترين دقتى در حلال و حرام بودن آن ندارد، چيزى جز همان مختصرى كند آورى مى
آنچه : دانيم كند، نيست، و مى پوشد، و يا در راه خدا انفاق مى نوشد و مى خورد، مى كه مى

  .كند، ناچيز است و چه بهتر كه از طريق انفاق، بهره خود را بيشتر كند را شخصاً مصرف مى
* * *  

  احل آنـ يقين و مر 2
است، و به معنى » جهل«نقطه مقابل » علم«است، همان گونه كه » شك«نقطه مقابل » يقين«

شود، به مرحله  وضوح و ثبوت چيزى آمده است، و طبق آنچه از اخبار و روايات استفاده مى
ايمان يك درجه از اسلام «: فرمود)عليه السلام(شود، امام باقر گفته مى» يقين«عالى ايمان، 

، سپس »تر است، و تقوا يك درجه از ايمان بالاتر، و يقين يك درجه برتر از تقوا استبالا
در ميان مردم چيزى كمتر از يقين تقسيم «: و لَم يقسْم بينَ النّاسِ شيَء أَقَلَّ منَ اليْقين: افزود

  !.»نشده است
اللهّ، و التَّسليم للّه، و الرِّضا بِقَضاء  التَّوكُّلُ علىَ: فرمايد يقين چيست؟ مى: كند راوى سؤال مى

ّإِلىَ الله التَّفْويِض حقيقت يقين، توكل بر خدا، تسليم در برابر ذات پاك او، رضا به «!: اللهّ، و
  )1.(»قضاى الهى، و واگذارى تمام كارهاى خويش به خداوند است

ى است كه در روايات ديگر نيز روى آن برترى مقام يقين از مقام تقوا و ايمان و اسلام، چيز
  )2.(تأكيد شده است

منْ صحةِ يقينِ المْرْأ المْسلمِ أنَْ لا : خوانيم مى) عليه السلام(در حديث ديگرى، از امام صادق
اللّه هْؤتي لى ما لَمع مهلُوملا ي و ،ّالله خَطِبس النّاس يرْضإِنَّ ... ي  
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ك و اللّه بعِدله و قسطه جعلَ الرَّوح و الرّاحةَ في اليْقينِ و الرِّضا و جعلَ الهْم و الحْزَنَ في الشَّ
السخَط :  

مردم را با خشم الهى از خود خشنود : هاى صحت يقين مردم مسلمان اين است كه از نشانه«
آنها را مسؤول محروميت (نكند، و آنها را بر چيزى كه خداوند به او نداده است، ملامت ننمايد 

 خداوند به خاطر عدل و دادش، آرامش و راحت را در يقين و رضا قرار داده،)... خود نشمارد
  !»و اندوه و حزن را در شك و ناخشنودى

رسد،  وقتى انسان به مقام يقين مى: شود  از اين تعبيرات، و تعبيرات ديگر به خوبى استفاده مى
  .گيرد آرامش خاصى سراسر قلب و جان او را فرا مى

لَهو انَّ هذا «: »واقعه«سوره  95ولى با اين حال، براى يقين مراتبى است كه در آيات فوق و آيه 
  )1.(به آن اشاره شده است و آن سه مرحله است» حقُّ اليْقينِ

انسان از دلائل مختلف به چيزى ايمان آورد، مانند كسى كه : ـ علم اليقين، و آن اين است كه 1
  .كند با مشاهده دود، ايمان به وجود آتش پيدا مى

خود » چشم«رسد و با  هده مىانسان به مرحله مشا: ـ عين اليقين، و آن در جائى است كه 2
  .كند مثلاً آتش را مشاهده مى

وارد در آتش شود و سوزش آن را لمس كند، و به : ـ حق اليقين، و آن همانند كسى است كه 3
  .صفات آتش متصف گردد، و اين بالاترين مرحله يقين است

ق و ثابت همان اعتقاد جازم مطاب» يقين«: گويد در يكى از سخنان خود مى» محقق طوسى«
است، كه زوال آن ممكن نيست، و در حقيقت از دو علم تركيب يافته، علم به معلوم، و علم به 

و » عين اليقين«، »علم اليقين«: اين كه خلاف آن علم محال است، و داراى چند مرتبه است
  )2.(»حق اليقين«
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در حقيقت، مرحله اول جنبه عمومى دارد، مرحله دوم، براى پرهيزگاران است و مرحله سوم، 
  .مخصوص خاصان و مقربان
ايم  شنيده: عرض كردند) صلى االله عليه وآله(خدمت پيغمبر اكرم: لذا، در حديثى آمده است

لَو كانَ يقينُه أَشدَ منْ ذلك : فرمود! رفتند؟ روى آب راه مى) السلامعليه (بعضى از ياران عيسى
واءلىَ الْهشى عَرفت تر بود، بر هوا راه مى اگر يقينش از آن محكم«: لم«!  

همه چيز بر محور يقين به خداوند : افزايد بعد از ذكر اين حديث، مى» علامه طباطبائى«مرحوم 
زند، بنابراين، هر قدر  سباب جهان تكوين از استقلال در تأثير، دور مىسبحان، و محو كردن ا

اعتقاد و ايمان انسان به قدرت مطلقه الهيه بيشتر گردد، اشياء جهان به همان نسبت در برابر او 
  )1.(مطيع و منقاد خواهند شد

  .و اين است رمز رابطه يقين و تصرف خارق العاده در عالم آفرينش
* * *  

  !كنند دوزخ را مشاهده مى ـ همگى 3
  : داراى دو تفسير است» لتَرَوَنَ الجْحيم«جمله 

منظور مشاهده دوزخ در آخرت است، كه مخصوص كفار، و يا براى عموم : نخست اين كه
  .چرا كه طبق بعضى آيات قرآن همگى از كنار جهنم بايد بگذرند ;جن و انس است

د قلبى در همين عالم دنيا است، و در اين صورت، اين منظور مشاهده آن با شهو: ديگر اين كه
را در » جهنم«داشتيد   مى» علم اليقين«اگر شما «: فرمايد  جمله جواب قضيه شرطيه است، مى
بهشت و دوزخ هم اكنون آفريده : دانيم چرا كه مى» كرديد همين جهان با چشم دل مشاهده مى

  .اند و وجود خارجى دارند  شده
  ايم، تفسير اول با آيات بعد كه سخن از  كه قبلاً نيز اشاره كردهولى، همان گونه 
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  .تر است، بنابراين يك قضيه قطعى و غير مشروط است گويد مناسب روز قيامت مى
* * *  

  شود؟ هائى سؤال مى تـ در قيامت از چه نعم 4
ها بازپرسى خواهيد  مسلماً همه شما روز قيامت از نعمت: در آخرين آيه اين سوره خوانديم

  .شد
  .است» فراغت خاطر«و » سلامت«منظور از اين نعمت، : اند بعضى گفته

  .دانند مى» امنيت«و » تندرستى«و بعضى آن را 
  .اند ها را مشمول آيه شمرده و بعضى همه نعمت

نعيم، «: النَّعيم الرُّطبَ، و المْاء البْارِد: خوانيم مى) عليه السلام(حديثى، از اميرمؤمنان على در
  !»رطب و آب خنك است

درباره تفسير )عليه السلام(از امام صادق» ابو حنيفه«: خوانيم در حالى كه، در حديث ديگرى مى
نعيم به عقيده تو «: و برگردانده، فرمودسؤال را به ا) عليه السلام(اين آيه سؤال كرد، امام

  ؟ »چيست
  .غذا است و طعام و آب خنك: عرض كرد

اى كه  دارد تا از هر لقمه  اگر خدا بخواهد تو را روز قيامت در پيشگاهش نگه«: فرمود
  !»اى، از تو سؤال كند، بايد بسيار در آنجا بايستى اى كه نوشيده  اى، و هر جرعه خورده

  ؟»م چيستپس نعي«: عرض كرد
ما اهل بيت هستيم كه خداوند به وسيله وجود ما به بندگانش نعمت داده، و به وسيله «: فرمود

هاى آنان را به وسيله ما به هم پيوند داده، و  ما ميان آنها بعد از اختلاف، الفت بخشيده، دل
اسلام هدايت برادر خود ساخته، بعد از آن كه دشمن يكديگر بودند، و به وسيله ما آنها را به 

  و ) صلى االله عليه وآله(آرى، نعيم همان پيامبر... كرده
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  )1.(»خاندان او است
يك معنى بسيار گسترده دارد كه همه » نعيم«: تفسير اين روايات ظاهراً مختلف، چنين است

هاى  دين، ايمان، اسلام، قرآن و ولايت، و انواع نعمت: مانند» معنوى«مواهب الهى را اعم از 
هائى كه اهميت بيشترى دارند  شود، منتها نعمت را اعم از فردى و اجتماعى شامل مى» دىما«

شود، كه آيا حق آنها ادا شده يا نه؟ و  بيشتر از آنها سؤال مى» ايمان و ولايت«نعمت : مانند
كند، ناظر به اين معنى است   هاى مادى را از شمول اين آيه نفى مى ظاهراً رواياتى كه نعمت

تر روى آوريد، و در  هاى كوچك هاى مهمتر را رها كرده، به مصداق ما نبايد مصداقكه، ش
هاى الهى و اين كه  حقيقت، هشدارى است به مردم، در زمينه سلسله مراتب مواهب و نعمت

  .در برابر آنها مسئوليت سنگين دارند
رگى هستند كه هاى بز  ها سؤال نشود، در حالى كه سرمايه و چگونه ممكن است از اين نعمت

در اختيار بشر قرار داده شده، و بايد از هر كدام دقيقاً قدردانى كنند و شكر آن را به جاى 
  .آورند، و در موارد خود صرف كنند

* * *  
  !هاى بى پايانت مخصوصاً نعمت ايمان و ولايت را بر ما مستدام دار نعمت! خداوندا

  !ما مرحمت فرما توفيق اداى حق اين همه نعمت را به! پروردگارا
  !هاى بزرگ بيفزا و آنها را هرگز از ما سلب مكن  بر اين نعمت! بارالها

  
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  )2(پايان سوره تكاثر                                                    
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